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عکس‌: رضا معطریان

بیژن مومیوند

گروه اندیشه

جواد مجابی،‌ نویسنده، نقاش، طنزنویس و روزنامه نگار، پس از یک دوره بیماری در 87سالگی درگذشت
براساس اعلام خانواده؛ پس از خاکسپاری، به مدت ‌۷روز در خانه‌اش به منظور یادبود و ادای احترام، 

پذیرای علاقه مندان، دوستان و اهالی فرهنگ و هنر خواهند بود
سازندگی به زندگی و زمانه او پرداخته است

یادداشت روز

فقط گوش شنوا کافی نیست
دولت در نیمه راه، دیگر نمی تواند همه ضعف ها را 

به گذشته و بحران ها نسبت دهد

دولت چهاردهم به نیمه راه رســیده اســت. دو سال 
از چهار ســالی که در اختیار داشت، گذشته و اکنون 
دیگر می توان با فاصله‌ای منصفانه از شور انتخابات و 
ملاحظات ماه های نخست درباره کارنامه آن سخن 
گفت. این دو ســال، روزگار آرامی نبــود. دولت از 
همان آغاز با اقتصادی فرسوده، کسری های انباشته، 
تحریم، ناتــرازی انرژی و کاهش قدرت خرید مردم 
روبه‌رو شــد. پس از آن نیز درگیری های منطقه‌ای، 
جنگ و نااطمینانی های سیاســی، عرصه را تنگ تر 
کرد. هیچ ارزیابی منصفانه‌ای نمی تواند این شرایط را 
نادیده بگیرد یا همه کاستی های امروز را یکسره به پای 
دولت بنویسد. اما شرایط دشوار، مسئولیت دولت را 
از میان نمی برد. دولت ها اساساًً برای روزهای آسان 
انتخاب نمی شــوند. اگر قرار بود در هــوای آرام، با 
خزانه پر، روابط خارجی عادی و اقتصادی بی مسئله 
کشور را اداره کنند، تفاوت چندانی میان مدیران باقی 
نمی ماند. عیار دولت درست زمانی معلوم می شود که 
منابع محدود است، بحران ها پشت سر هم می‌رسند 
و هر تصمیم، هزینه‌ای واقعی دارد. با چنین معیاری، 
کارنامه دو ساله دولت در بعضی حوزه ها قابل دفاع 
نیست. در انرژی، صنعت، معیشت و برخی مسائل 
اجتماعی، ضعف هایی وجود دارد که دیگر نمی توان 
آنها را صرفاًً به گذشــته، تحریم یا جنگ نسبت داد. 
تعطیلــی یا کاهش ظرفیــت کارخانه ها بر اثر کمبود 
برق و گاز، ســرگردانی بنگاه ها میان مقررات متغیر، 
دشــواری تأمین ارز و مواد اولیه، فشار مداوم تورم بر 
خانوار و فرســایش اعتماد عمومی، مسائلی نیستند 
که مردم فقط در گزارش هــا بخوانند؛ آنها هر روز با 
آثارشــان زندگی می کنند. انتظار هم این نیســت که 
دولتی در دو ســال همه ایــن گرفتاری ها را برطرف 
کند. بخش بزرگی از مســائل ایــران محصول چند 
دهه سیاستگذاری نادرســت و انباشت تصمیم های 
پرهزینه است. از هیچ دولت عاقلی نمی توان خواست 
در مدتی کوتاه این حجم از ناترازی را جمع کند. آنچه 
می توان و باید انتظار داشت، مشاهده جهت اصلاح 
اســت: اینکه معلوم باشــد دولت مسئله را شناخته، 
اولویت خود را انتخاب کرده، مسئول حل آن را تعیین 

کرده و حاضر است در برابر نتیجه پاسخگو باشد.
نگرانی اصلی اینجاســت. دو ســال گذشته اما 
هنوز در بســیاری از حوزه ها نمی‌دانیم برنامه عملی 
دولت چیست، مسئول مســتقیم هر ناکامی کیست 
و چــرا مدیر یا سیاســتی که نتیجه نــداده همچنان 
بدون ارزیابی جــدی ادامه پیدا می کند. از ترمیم تیم 
اجرایی، بازنگری در برخی سیاست ها و کنار گذاشتن 
شــیوه های آزموده و ناموفق نیز نشانه‌ای متناسب با 

ابعاد مشکلات دیده نمی‌شود.
در عــوض، بارها از رئیس جمهور شــنیده‌ایم که 
دولت آماده شــنیدن نظرهاســت؛ هرکس راهکاری 
دارد، ارائه کند و هرکس بهتــر می تواند کاری انجام 
دهد، پــا پیش بگــذارد. این ســخنان از روحیه‌ای 
صادقانه و پذیرای گفت‌وگو حکایت دارد. در کشوری 
که منتقدان گاه به جای شنیده شدن، متهم می شوند، 
داشــتن رئیس جمهوری که از شــنیدن نظر مخالف 
هراســی ندارد، کم‌ارزش نیست. با این  همه، شنیدن 
آغاز کار حکومت است نه پایان آن. ایران کمبود نظر 
و پیشنهاد ندارد. درباره اصلاح بودجه، نظام بانکی، 
بازار انرژی، محیط کسب‌وکار، سیاست ارزی، نظام 
حمایتی و بســیاری مســائل دیگر، آنقدر گزارش و 
برنامه نوشته شــده که شاید یک دولت فرصت نکند 
همه آنها را بخواند. دانشــگاه ها، مراکز پژوهشــی، 
اتاق های بازرگانی، تشــکل ها، مدیــران باتجربه و 
حتی بدنه کارشناسی خود دولت، سال هاست درباره 
این مسائل هشــدار داده‌اند. بســیاری از راه حل ها 
نیز ناشناخته نیســتند. مشکل اصلی، کمبود نسخه 
نیســت؛ دشــواری انتخاب، هزینه تصمیم و ضعف 

اجراست.
   ادامه در صفحه 2

عراق به کام 
اختلال در تنگه هرمز چه فرصتی را 

برای همسایگان ایران فراهم کرده است؟
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رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران

دولتی فرمان 
آخرین تحولات موتورسواری زنان
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کوچه

جواد مجابی، نویسنده، شــاعر، طنزپرداز، نقاش و منتقد ادبی 
و روزنامه نگار، از نســل  روشنفکران و هنرمندان چندوجهی که 
ادبیات، هنرهای تجســمی، مطبوعات و نقد فرهنگی را در کنار 
یکدیگــر دنبال می کرد و آثارش چند دهه در جریان‌های مختلف 
فرهنگی ایران تأثیرگذار بود، دیروز، شــنبه ۱۴ شــهریور پس از 
یک دوره بیماری درگذشــت. در تمام سال هایی که جواد مجابی 
فعالیت داشــت، همواره مرزی ملموس را میــان انزوا و حضور 
رعایت می کرد. او علاوه بر تأثیر قابل‌ ملاحظه‌ای که در فرهنگ 
این ســده داشته، خلوتی مفید و آسوده را نیز برای خویش فراهم 
کرده است که خانواده‌اش به پاس حفظ این خلوت اعلام کرده‌اند، 
پیکر مجابی پس از مراسم تشــییع به خاک سپرده خواهد شد و 
مراسم دیگری برای او برگزار نمی شود. بر اساس اعلام خانواده، 
پس از خاکســپاری مجابی بــه مدت ۷ روز در خانــۀ او، برای 
دوســتانش و اهالی فرهنگ و هنر باز خواهد بود تا علاقه مندان 

بتوانند برای یادبود و ادای احترام به او به خانه‌اش مراجعه کنند.
   ادامه در صفحه 4

چهار قاب از یک مسیر
محمد عطریان فر
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ذهن پویا  را به زنجیر نکشیم
پزشکیان: وقتی جوان ما به خیابان می آید 

مقصر ما هستیم نه او

دعوت از مردم و کارشناسان برای ارائه راه حل، زمانی معنا 
دارد که دولت ســازوکاری روشــن برای تبدیل نظر به تصمیم 
داشته باشد. پیشنهادها کجا بررسی می شوند؟ چه کسی میان 
گزینه های متعارض داوری می کند؟ کدام دســتگاه مســئول 
اجراســت؟ نتیجه در چه زمانی ســنجیده خواهد شد؟ و اگر 

برنامه به نتیجه نرسید، چه کسی مسئولیت آن را می پذیرد؟
اگر پاســخی برای این پرســش ها وجود نداشته باشد »ما 
آماده شــنیدن هســتیم« به‌تدریج از یک فضیلت به پوششی 
برای تعلل تبدیل می شــود؛ انگار مشکل کشور این است که 
هنوز کسی راه درست را به دولت نشان نداده است. مردم برای 
همیــن کار به دولت اختیار داده‌اند. دولت بودجه، ســازمان، 
قانون، نیروی انســانی و قــدرت تصمیــم دارد. می تواند از 
اقتصاددان، صنعتگر، کارگر و فعال اجتماعی مشورت بگیرد 
اما نمی تواند، مسئولیت انتخاب را میان آنان توزیع کند. اداره 
کشور مســابقه یافتن بهترین پیشنهاد نیست. هنر دولت این 
اســت که از میان راه های پرهزینه و ناقص، کم‌هزینه ترین و 
عملی ترین را برگزینــد، دلیل انتخابش را توضیح دهد و آن را 
تا رســیدن به نتیجه دنبال کند. رئیس جمهور نیز قرار نیست 
شــخصاًً پاسخ همه مسائل را بداند. چنین انتظاری نه ممکن 

است و نه مطلوب.
مهم تریــن وظیفه او این اســت که آدم هــای توانمند را در 
جای درســت بگــذارد، اولویت های دولت را روشــن کند، 
اختلاف دســتگاه ها را پایان دهد و اجازه ندهد، مســئولیت 
میان وزارتخانه ها دست به‌دســت شود تا سرانجام بی صاحب 
بماند. در یک دولت منســجم، نمی تــوان وزارتخانه‌ای برای 
حفظ تولید تصمیمی بگیرد و دســتگاهی دیگر همان تصمیم 
را با بخشنامه‌ای خنثی کند. نمی توان از سرمایه گذار خواست 
وارد میدان شــود و همزمان قواعد بازی را هر چند ماه تغییر 
داد. نمی توان از بنگاه انتظار افزایش تولید داشــت اما درباره 
بــرق، گاز، ارز، واردات مواد اولیه و قیمت محصول هیچ افق 

قابل ‌اتکایی در برابرش نگذاشــت. اینها مسائلی نیستند که 
با نشســت بیشتر حل شــوند؛ تصمیم، هماهنگی و پیگیری 

می خواهند.
در اینجــا باید میان خوش نیتی و توانایی تمایز گذاشــت. 
صداقــت رئیس جمهــور، رفتــار بی تکلــف او و تمایلش به 
شنیدن انتقاد، سرمایه‌هایی قابل احترام هستند؛ اما هیچ کدام 
جای کارآمــدی را نمی گیرنــد. مردم در نهایــت دولت را با 
نتیجه می ســنجند. می پرســند آیا اختلال انرژی کمتر شده، 
تصمیم های اقتصادی قابل پیش بینی تر شده، تورم مهار شده 
و مسیر ســرمایه گذاری هموارتر شده است؟ می‌پرسند وقتی 

مدیری نتیجه نمی گیرد، چه اتفاقی می‌افتد؟
ترمیم دولــت نیز نباید به تعویض شــتاب‌زده چند وزیر یا 
قربانی کردن چند مدیر بــرای آرام کردن افکار عمومی تقلیل 
یابد. تغییر اگر بدون تشخیص درست انجام شود، تنها وقفه‌ای 
تازه در کار دستگاه اجرایی ایجاد می کند. ابتدا باید روشن شود 
مشــکل از مدیر است، از سیاست اســت، از ساختار است 
یا از اختیــاری که وجود ندارد. اما وقتــی ضعف مدیریتی یا 
ناهماهنگی آشکار شــده، باقی ماندن بر ترکیب موجود دیگر 

ثبات نیست؛ پرهیز از تصمیم است.
مدیران دولتی نباید احســاس کنند، صرف ورود به کابینه 
برای آنان مصونیتی چهارساله ایجاد کرده است. حفظ مدیری 
که عملکرد قابل‌ قبولی ندارد، پیام روشــنی به کل دســتگاه 
اجرایی می‌دهد: نتیجه اهمیت تعیین کننده‌ای ندارد. از آن پس 
انگیزه‌ای برای اصلاح باقی نمی ماند و مسئولیت‌پذیری جای 
خــود را به توضیح دادن، مقصر یافتن و ارجاع مشــکلات به 

گذشته می‌دهد.
کشــور به دولتی نیاز دارد که بداند، کجا باید مقتدر باشد 
و کجا کنار بایســتد. در اجرای قانــون، حفظ رقابت، تأمین 
کالاهای عمومی، حمایت از اقشــار آســیب پذیر و مقابله با 
انحصار، ضعف دولت خســارت بار است. در قیمت گذاری، 

ادامه یادداشت روز

فقط گوش شنوا کافی نیستفقط گوش شنوا کافی نیست
بنگاه‌داری و مداخلــه روزمره در بازار نیز حضور بی قاعده آن 

به همان اندازه زیان می‌زند.
اقتصاد ایران با یک دولت توانمند و یک بخش خصوصی 
قدرتمند امکان برخاستن دارد. این دو رقیب یکدیگر نیستند. 
بخش خصوصی ســالم در سایه دولت آشــفته و تصمیم های 
بی ثبــات رشــد نمی کند. دولت ضعیــف الزاماًً میــدان را به 
کارآفرین نمی‌دهد؛ بیشــتر اوقات میدان را به صاحبان رانت 
و رابطه واگذار می کند. بنگاه واقعی به قانون روشن، قرارداد 
معتبر، سیاســت قابل پیش بینی و رقابت منصفانه نیاز دارد. 
فراهم کردن این شــرایط، وظیفه‌ای اســت کــه هیچ بخش 

خصوصی نمی تواند به جای دولت انجام دهد.
دو ســال باقی مانده هنوز فرصت کمی نیست؛ مشروط بر 
آنکه دولت نیمــه دوم راه را مانند نیمه اول ادامه ندهد. اکنون 
زمان آن است که رئیس جمهور با همان صراحتی که از دیگران 
راه حل می خواهد از مدیران خــود نتیجه بخواهد. حوزه های 
ناکارآمد را مشــخص کند، تیم اجرایی را بدون ملاحظه های 
شخصی و جناحی ارزیابی کند، چند اولویت محدود و قابل 
ســنجش برگزیند و مسئولیت هر کدام را به مدیری بسپارد که 

هم اختیار داشته باشد و هم بابت نتیجه، پاسخ بدهد.
اگر سیاستی شکست خورده، کنار گذاشتن آن عقب نشینی 
نیست. اگر مدیری توان اداره مســئولیت خود را ندارد، تغییر 
او بی‌وفایی نیســت. اگر موانعی بیرون از اختیار دولت وجود 
دارد باید دقیق و بی پرده با مردم در میان گذاشته شود. جامعه 
می تواند، دشــواری را بفهمد امــا بلاتکلیفی و بی‌تصمیمی را 

برای همیشه تحمل نمی کند.
آقای رئیس جمهور، گوش شــنوا برای دولت شــما یک 
امتیاز است؛ اما ایران امروز بیش از شنیده شدن به حل شدن 
مســائلش نیاز دارد. مردمی که زیر فشــار تورم و نااطمینانی 
زندگی می کنند، نمی توانند سال ها منتظر بمانند تا گفت‌وگوها 

سرانجام به تصمیم برسد.
کشور فقط با گوش شــنوا اداره نمی شود. دستی توانا هم 
لازم است؛ دستی که انتخاب کند، هماهنگ کند، تغییر دهد 
و کار را به سرانجام برساند. در پایان این چهار سال نیز داوری 
مردم بر همین اســاس خواهد بود: نه اینکه دولت چند نظر را 

شنید بلکه اینکه چند گره را واقعاًً باز کرد.

خبر

گروه سیاسی: مسعود پزشــکیان روز گذشته »معدن« 
اصلــی ایران را نه در دل کوه و زمیــن که در ذهن و توان 
فرزندان این کشــور جست‌وجو کرد: »ما به معادن نفت 
و گاز و مــس و طلا افتخار می کنیم درحالی ‌که هر کدام 
از فرزندان این کشور باارزش تر و قیمتی تر از این معادنی 
هستند که داریم. کافی است، توان و پتانسیل این بچه ها 
را بــه فعلیت تبدیل کنیــم؛ لذا هر کــدام از این بچه ها 
می تواننــد، کاری کنند که خیلــی باارزش تر از معادنی 

است که داریم«.
در همین چارچــوب، رئیس جمهور در آئین افتتاح و 
بهره برداری از مجتمع آموزشی و فرهنگی سپهبد شهید 
محمد باقری )نخستین دبیرستان شبانه‌روزی هوشمند 
پلیس( آموزش و پــرورش را »حیاتی ترین و مهم ترین« 
بخش کشــور دانســت که »می تواند مملکت را نجات 
دهــد« و ادامه داد: »جــوان ما وقتی کــه وارد خیابان 
می شــود و با مشکل مواجه اســت، مقصر ما هستیم نه 
آن جوان«. پزشــکیان توضیح داد: »ما نتوانســته‌ایم او 
را درســت آموزش دهیم و نتوانســته‌ایم در او این باور و 
اعتقاد را ایجاد کنیم که او ســازنده این مملکت است نه 
ما. از ما دیگر گذشته است، آنان باید فردا بیایند و کشور 
را بسازند« و به همین دلیل »باید در نگاه خود نسبت به 

آموزشی که ارائه می‌دهیم، تجدیدنظر کنیم«.
او گفت: »ذهن پویا ست و ذهن پویا را نباید به زنجیر 
کشید« و افزود: »اینکه چگونه این ذهن را هدایت کنیم 
تا خلاقیت، رحمت، عزت و آن چیزی که در ذهن شکل 
می گیرد به ظهور برســد، مربوط به مهارت ماســت«. 
به همین دلیل »بایــد فرزندان مان را آمــوزش دهیم که 
یک بعدی بزرگ نشــوند و همه فن حریف تعلیم ببینند«. 
رئیس جمهور تأکید کرد: »کار اصلی از این به‌بعد شروع 
می شــود؛ اینکه چگونه تربیت و آموزش دهیم و چگونه 
یاد بدهیم که فرزندان مان فکر کنند و با یکدیگر کار کنند 

و اندیشه را به زنجیر نکشیم«.
پزشــکیان تأکید کرد: »به هر نقطه‌ای که برسیم باید 
دوباره حرکت کنیم و به قلــه بالاتر برویم. زندگی یعنی 
رفتن به سوی اوج و این اوج خدایی است و محدودیتی 
برای بالاتر رفتن وجود ندارد زیرا همیشــه می توان بهتر 
شد، بهتر دید، بهتر فکر کرد، بهتر مدیریت کرد، بهتر کار 
کرد، هزینه ها را کاهش داد و باکیفیت تر بود«. به باور او 
اگر چنین نگاهی در نسل آینده شکل بگیرد، »پویایی و 
خلاقیت زندگی در جامعه جان می گیرد«؛ وگرنه »تکرار 

روزمره ها، انسان را در همان وضعیت نگه می‌دارد«.
رئیس جمهور همچنین تصریح کرد: »باید کاری کنیم 
که پویایی، خلاقیت، همکاری، همدلی و همراهی شکل 
بگیرد و هر لحظه خودمان را با دنیایی که درحال حرکت 
است، مقایسه کنیم. ما نباید از کسی عقب بمانیم. عقب 
ماندن یعنی در قالب قرار گرفتن و ماندن در قالب، یعنی 
به بت تبدیل شــدن«. او با اشاره به حضرت ابراهیم)ع( 
گفــت باید بتوان هر چیز را »بــا برهان، دلیل و منطق« 
ســنجید چراکه »ذهن پویا هر چیزی را بدون اندیشه و 

تحلیل نمی پذیرد«.
پزشــکیان در نهایت از »هم‌افزایی« گفت: »به جای 
اینکــه با یکدیگر دعوا کنیم و تصور کنیم یا باید یکدیگر 
را قبول کنیــم یا قبول نکنیم باید یاد بگیریم که فکرها و 
اندیشــه ها را در کنار یکدیگر قــرار دهیم و به هم کمک 
کنیم«. او هشــدار داد: »نباید تصور کنیم که فقط باید 
یک نفر دستور بدهد و دیگران اطاعت کنند؛ اینجاست 
که کار را خراب می کنیــم«. رئیس جمهور در پایان، بار 
دیگر به نسل آینده بازگشت؛ نســلی که به گفته او باید 
کشور را تحویل بگیرد و بســازد: »باید دست به دست 
هم دهیم و در مسیر آموزش، تربیت، پویایی، خلاقیت، 
همکاری و توانمندســازی نســل آینده حرکت کنیم تا 
بتوانیم، کشور را به سمت قله های بالاتر هدایت کنیم«.

با استقرار نظام جمهوری اسلامی، نهاد سپاه پاسداران  از ارکان مهم و مؤثر به همت فعالان انقلابی تأســیس 1
شــد. من نیز در تأسیس دفتر ســپاه اصفهان، در حد توان و 
موقعیت، همراهی داشــتم. در آغاز لباس ســبز پاسداری و 
درجه بندی وجود نداشت و دوستان با همین لباس‌ شخصی و 
بی‌درجه فعالیت می کردند. بر اســاس تجربیات فعالیت های 
سیاســی و مبارزاتی پیــش از انقلاب به همراه دوســتانی در 
تأسیس سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی فعال بودیم، بعدها 
بســیاری از آنان از مســئولان ارشد ســپاه یا دولت شدند. 
به خاطر دارم برادرمان آقا محسن رضایی که از شخصیت های 
مؤثر شورای فرماندهی کل سپاه بودند برای بررسی و انتخاب 
شورای فرماندهی اســتان اصفهان به این شهر آمد و حسب 
ارتبــاط پیشــین به منــزل پدری مــن وارد شــدند و پیامد 
مشــورت های لازم، گزینه‌هایــی بــرای عضویت شــورای 

فرماندهی سپاه اصفهان مطرح شد.

نهاد ریاست جمهوری، تشکیلات متنوع اطلاع‌رسانی  دارد، دفتــر شــخص رئیس‌جمهور دفتــر ارتباطات 2
رســانه‌ای دارد. وزارت ارشــاد و نهادهای وابســته ازجمله 
خبرگزاری و روزنامه ایران نوعی تشکیلات اطلاع‌رسانی برای 
دولت‌اند. شــورایی هم به‌نام اطلاع‌رســانی برای دولت تعبیه 
شده است. این چندگانگی در اطلاع‌رسانی دولت، حیرت آور 
است. بی تردید این  همه پراکندگی روزی باید تجمیع شود و با 
تنظیم معنادار، پاسخگو بوده و منشأ توفیق بیشتری شود. نهاد 
اطلاع‌رسانی دولت متشکل از افراد حقیقی و حقوقی هستند 
و وظیفه مشــورت بــرای دولــت دارد. نهاد تجمیع شــده 
اطلاع‌رســانی دولت در آینده باید با جامعــه ارتباط وثیق و 
مستمر داشته باشــد و انتظارات شهروندان را به سمع و نظر 
مسئولان برساند. در ۸ ماه گذشته در شورای اطلاع‌رسانی با 

حضور اینجانب، گفت‌وگوها و همفکری های خوبی جریان 
داشته اســت. ازجمله طرح ضرورت پیشنهاد انتشار اسامی 
جان باختگان حــوادث ۱۸ و ۱۹ دی  ماه بود که به دولت ارائه 
شد و مورد تأیید قرار گرفت. در آن مقطع، شهید لاریجانی در 
موقعیت دبیر شــورای عالی امنیت ملی، نظر همراه داشت و 
تصمیم گرفت. درخصوص حضورم در شورای اطلاع‌رسانی 
گرچــه در آن مقطع با توجــه به بحران‌های حادث شــده و 
درگیری با آمریکا و اسرائیل، پذیرش این عضویت کمی دور از 
انتظار نزد برخی دوســتان بود و بیش و کــم  با اعتراض آنان 
مواجه بودم و آنان‌ تصمیم مرا مورد نقد و رد قرار می‌دادند اما 
دغدغــه وجدانی مرا هشــدار می‌داد که عــدم پذیرش یعنی 
عافیت طلبی! نسل ما که جوانی شان در متن مبارزه و فشار و 
سختی سپری شده، نسل سخت کوشــی بوده است و دلیلی 

نداشت و ندارد که عافیت طلب باشیم.

نقش شــورای نگهبان، تأیید صلاحیت و نظارت بر  انتخابات است و در طول کمتر از چهار دهه این نهاد 3
هر روز به مدد نظارت اســتصوابی نیرومندتر شــده و قدرت 
دخالتش را افزایش داده اســت. اصلاح طلبان معتقدند، نهاد 
شــورای نگهبان حفظ حرمــت‌اش الزامی اســت. اما نقد 
اصلاح طلبــان به برخی عملکرد ناموجــه تعدادی از اعضا و 
جهت گیری های جناحی آنان برمی گــردد. اصلاح طلبان در 
انتخابات ۱۴۰۳ ابتدا نظرشان به آقای جهانگیری بود و آقای 
پزشکیان به معنای تشکیلاتی برگزیده از درون احزاب جبهه 
اصلاح طلبــان نبود. بــا رد‌صلاحیــت آقــای جهانگیری 
سمت‌وسوی تمایل اصلاحات به  طرف آقای پزشکیان رفت. 
ضمن اینکه اگر چنانچــه آقای لاریجانی هم تأیید صلاحیت 
می شــد، چه  بســا در غیــاب چهره های مرتبــط با جبهه 
اصلاحات، برخی از اصلاح طلبــان از او حمایت می کردند. 
امروز به ســادگی فهمیده می‌شــود که چرا باید تدبیر رهبری 
شهید را در رد تصمیم شــورای نگهبان که ناظر به عدم تأیید 
صلاحیت آقای پزشــکیان بود را ستایش و قدرشناسی کنیم 
زیرا ایشان به مناســب ترین گزینه که نماد وحدت در شرایط 

بحرانی حاکم بود، توجه کرده و حمایت حقوقی و دفاع از حق 
مشروع نامزد باصلاحیتی چون پزشکیان را کردند. اگر غیر از 
پزشــکیان، شــخص دیگری رئیس جمهور می‌شد، چه  بسا 

امروز در موقعیت وفاق ملی نبودیم.

مسعود پزشکیان حسب تجربیات خود، حس می کند  با جامعه نمی تواند، لفظ قلم صحبت کند. پزشکیان 4
ادبیات محاوره‌ای و واژگان خــودش را دارد و می‌گوید، من 
اینم! آمادگی ندارد به ســازوکارهای رســانه‌ای پیشــنهادی 
دیگران ملتزم شود به گونه‌ای که راه و رسم خودش را فراموش 
کند و حتماًً این دقت نظر ایشان منطقی و محل تأمل است. 
نمی تــوان به دلیل بیــان برخی حقایق بــه صداقت و ادبیات 
ارتباطی پزشکیان با شهروندان ایراد گرفت. رئیس جمهور به 
لســان قوم به تشــخیص خود با جامعه صحبــت می کند. 
پزشــکیان به اطرافیان خود که آنان توصیه‌هایی مبنی بر تغییر 
زبــان گفت‌وگوی رئیس‌جمهــور با مردم‌ دارنــد، می گوید، 
بگذارید من خودم باشــم. آقای روحانی به تیم‌های مشورتی 
رسانه‌ای پیرامون خود توجه می کرد. آقای روحانی شخصیتی 
سیاســی، دیپلماتیــک، امنیتــی و پارلمانــی بــود. آقای 
هاشمی‌رفسنجانی، چهره‌ای راهبردی و از مؤسسین نظام بود 
و نحــوه ارتباط با مــردم را خــود به خوبی به‌طــور مؤثر پی 

می گرفت.
آقــای خاتمی فردی بــا منش والای فرهنگــی بر امواج 
احساس طبقات فهیم ‌جامعه، مردم کوچه و بازار را با رغبت 
و انعطاف همراه داشــت. در انتخابات ریاســت جمهوری، 
آقای پزشــکیان در رویکرد‌هــای تبلیغاتــی، گفت‌و گو ها و 
نشســت های عمومی با مردم، پدیده‌ای منحصر و متفاوت و 
نوظهــور بود و همین نکته، تفاوت‌ها را با دیگر رقبا آشــکار 
می کرد. با این‌ حال اکنون باید اذعان کرد که شعار وفاق ملی 
و دولت ایشــان در حد بضاعت و محدودیت و روح عمومی 
توافق مورد حمایت جریان اصلاح طلب است؛ البته با تکیه بر 
مقدورات و با عطف عنایت به سیاست های نظارتی تنگ‌وتار 

و سخت گیری های بی‌وجه نظارت شورای محترم نگهبان.

چهار قاب از یک مسیر
از شورای اطلاع‌رسانی تا تجربیات پزشکیان

محمد عطریان فر
عضو شورای مرکزی و معاون سیاسی دبیرکل حزب 

کارگزاران سازندگی ایران
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روند هسته‌ای ایران، بار دیگر در آستانه ورود به مرحله‌ای تازه قرار گرفته 
اســت؛ مرحله‌ای که اگرچه در ظاهر از ساختمان های آژانس بین‌المللی 
انرژی اتمی آغاز می شود اما در واقع به میدان گسترده تری از تقابل ایران و 
آمریکا کشیده شده است. بر اساس متن پیش نویسی که خبرگزاری رویترز 
به آن دست یافته و به گفته دیپلمات ها، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در 
تلاشند شورای حکام آژانس در نشست هفته آینده، قطعنامه‌ای را تصویب 
کند که مســیر ارجاع دوباره پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل را 
هموار کند؛ اقدامی که می تواند پس از دو دهه، پرونده تهران را بار دیگر در 

مرکز مناقشات شورای امنیت قرار دهد.

پرونده‌ای قدیمی در شرایطی جدید
پیش نویس جدید در ادامه قطعنامه‌ای قرار می گیرد که 
۱۲ ژوئن سال گذشته تصویب شد؛ قطعنامه‌ای که ایران را 
به دلیل همکاری نکــردن کامل با تحقیقات آژانس درباره 
آثار اورانیوم کشــف  شده در برخی سایت های اعلام  نشده، 
ناقض تعهدات پادمانی خود معرفی کرد. اما آنچه اهمیت 
این قطعنامه جدید را دوچندان می کند، تغییر بنیادین شرایط 
از زمان تصویب قطعنامه قبلی اســت. تنها یک روز پس 
از آن تصمیم، اسرائیل حملات هوایی خود علیه تأسیسات 
هســته‌ای ایران را آغاز کرد و آمریکا نیــز اندکی بعد وارد 
جنگ شــد. در جریان این حملات، شماری از تأسیسات 
غنی ســازی ایران یا منهدم شــدند یا آسیب های سنگینی 

دیدند. از آن زمان یکی از اصلی ترین گره های میان تهران و آژانس، مسئله 
دسترســی بازرسان به تأسیسات آسیب‌دیده اســت. ایران اجازه بازگشت 
بازرســان آژانس به مراکز هسته‌ای هدف حمله را نداده و در مقابل، آژانس 
نیز نتوانســته درباره وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌ شده ایران، راستی آزمایی 

کاملی انجام دهد. 

قطعنامه‌ای که فعلا شمشیر نیست
پیش نویس مورد نظر از مدیرکل آژانس می خواهد که قطعنامه جدید و 
تصمیمات پیشین را برای اعضای آژانس، شورای امنیت و مجمع عمومی 
سازمان ملل ارسال کند. همچنین از ایران می‌خواهد آنچه که در متن، موارد 
عدم پایبندی به توافق نامه پادمان ها خوانده شــده را »فوراًً« برطرف کند و 
اقدامات لازم بــرای ارائه تضمین درباره صحــت و کامل بودن اطلاعات 
هسته‌ای خود را انجام دهد. با این‌ حال این متن هنوز نهایی نشده و مذاکرات 
درباره جزئیات آن ادامه دارد. حتی در صورت تصویب قطعنامه در شورای 

حکام، مسیر برخورد عملی با ایران در شورای امنیت چندان ساده نیست. 
روسیه و چین، دو عضو دائم شورای امنیت و متحدان نزدیک تهران از حق 
وتو برخوردارند و همین مسئله احتمال تصویب اقدامات تنبیهی جدی علیه 
ایران را کاهش می‌دهد. اما اهمیت ماجرا دقیقاًً در همین جا نیست. آنچه 
اکنون در حال شــکل گیری است بیش از آنکه صرفاًً یک پرونده حقوقی و 
فنی در آژانس باشد، بخشی از یک راهبرد فشار چندلایه علیه ایران است.

مسئله‌ای فراتر از پرونده هسته‌ای
در شرایط کنونی، موضوع مناقشه دیگر تنها غنی سازی اورانیوم یا 
دسترسی بازرسان نیست. جنگ، مسائل موشکی، تحولات منطقه‌ای 
و مهم تــر از همه تنگه هرمز، ابعاد تازه‌ای به تقابل تهران و واشــنگتن 
داده‌اند. اگر در یک روند دیپلماتیک، پرونده هســته‌ای همچنان یکی 
از مهم تریــن موضوعات مذاکره باشــد، در میــدان عمل تنگه هرمز 
می تواند، فوریت بیشتری داشته باشد. فشار نظامی در اطراف این آبراه 

اســتراتژیک همراه با تحریم های اقتصادی و تهدید کشورهایی که با 
ایران تجارت می کنند، نشــان می‌دهد واشنگتن به‌دنبال ایجاد فشاری 
اســت که لزوماًً به جنــگ تمام عیار منتهی نشــود. این همان الگوی 
»نه جنگ، نه صلح« اســت؛ وضعیتی که در آن نه توافق پایدار شکل 
می گیرد و نه درگیری به نقطه پایان می‌رســد. در چنین شرایطی، فشار 
اقتصادی، عملیات روانی، تحریم، محاصره دریایی و حملات محدود 

می توانند به ابزارهای مکمل یکدیگر تبدیل شوند.

تاریخ تعیین کننده
در این میان یک تاریخ بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است: 
۳ نوامبر، روز برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا. جمهوری خواهان در 
این انتخابات باید از اکثریت شــکننده خود در هر دو مجلس کنگره دفاع 
کنند و نتیجه می تواند بر محاســبات دولت ترامپ درباره ادامه یا تشــدید 
فشار نظامی علیه ایران اثر مستقیم بگذارد. نشانه ها حاکی از آن است که 

دولت ترامپ در هفته های اخیر تلاش کرده میان دو هدف تعادل برقرار کند: 
افزایش فشــار بر تهران و جلوگیری از تبدیل آن به جنگی تمام عیار پیش از 
انتخابات. تشدید تحریم های اقتصادی، تهدید کشورهای طرف معامله با 
ایران و حفظ فشــار نظامی در اطراف تنگه هرمز در همین چارچوب قابل 
تفســیر اســت. حملات محدود اخیر آمریکا علیه ایران نیز نشان می‌دهد 
واشــنگتن گزینه عملیات مقطعی را کنار نگذاشــته اســت؛ حملاتی که 
می توانند، هزینه هایی را به ایــران تحمیل کنند بدون اینکه الزاماًً آمریکا را 

وارد جنگی گسترده کنند.
رویترز نیز گزارش داده که مقام های ارشد کاخ سفید از هم‌اکنون بررسی 
می کنند که آیا پس از انتخابات ۳ نوامبر عملیات نظامی علیه ایران تشدید 
شود یا خیر. با این  حال هنوز تصمیمی قطعی برای بازگشت به یک جنگ 

تمام عیار اتخاذ نشده است.

بعد از انتخابات چه می‌شود؟
اگر جمهوری خواهان در انتخابات پیروز شوند، ترامپ ممکن است 
فضای سیاسی بیشــتری برای افزایش فشار علیه ایران پیدا کند؛ به‌ویژه 
اگر نتیجه انتخابات به عنوان نشــانه‌ای از رضایت یا دســت کم مخالفت 
ناکافی افکار عمومی با سیاســت های دولت تفســیر شــود. در مقابل، 
شکســت جمهوری خواهان می تواند، محدودیت های سیاسی و قانونی 
بیشتری برای کاخ سفید ایجاد کند. کنترل یکی یا هر دو مجلس توسط 
دموکرات ها به مخالفان ترامپ امکان می‌دهد درباره نحوه 
مدیریت جنــگ، هزینه های نظامی و تصمیمات دولت، 
تحقیقات بیشــتری انجام دهند و تأمیــن مالی عملیات 
نظامی را دشــوارتر کننــد. با این حال حتی شکســت 
جمهوری خواهــان نیز الزاماًً به  معنای پایان فشــار علیه 
ایران نیست. محمود ســریع‌القلم، استاد دانشگاه شهید 
بهشتی، با اشاره به فاصله زمانی پس از انتخابات تا آغاز 
دوره بعدی ریاســت جمهوری آمریکا این بازه را دوره‌ای 
حساس می‌داند و معتقد اســت از ۴ نوامبر تا ۲۰ ژانویه، 
دســت ترامپ برای عملیات نظامی بازتر خواهد بود. از 
این منظر، نتیجه انتخابــات می‌تواند نه پایان بحران بلکه 

تعیین کننده شکل بعدی آن باشد.

جنگی که هنوز تمام نشده
واقعیت این اســت که فشــار علیه ایــران دیگر در یــک جبهه دنبال 
نمی شــود. پرونده هســته‌ای در آژانس، فشار سیاســی در سازمان ملل، 
تحریم های اقتصادی، فشــار بر شــرکای تجاری ایــران، حضور نظامی 
در اطــراف تنگه هرمز و حملات مقطعی همگــی می توانند، اجزای یک 
استراتژی واحد باشند. دولت ترامپ پس از جنگ های 12 روزه و 40 ‌روزه 
که به اهداف اصلی خود در ایران دست نیافت اکنون ظاهراًً به جای انتخاب 
میان »جنگ« و »صلح، مسیر فرسایش را دنبال می کند؛ مسیری که در آن 
فشار اقتصادی به اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، سپرده شده و همزمان 
ابزار نظامی نیز روی میز باقی مانده است. از این منظر، قطعنامه احتمالی 
شــورای حکام را نباید صرفاًً یک تحول در پرونده هسته‌ای ایران دانست. 
این قطعنامه می تواند یکی از حلقه های زنجیره‌ای باشــد که واشــنگتن و 

متحدانش برای افزایش فشار بر تهران طراحی کرده‌اند.

گــروه بین‌الملل: جنگ تجــاری میان کانادا و آمریکا در آســتانه ورود به 
مرحله‌ای تازه قرار گرفته است؛ جایی ‌که اتاوا آماده می شود از روز سه شنبه 
۱۷ شــهریور تعرفه هــای تلافی جویانه خود علیه کالاهــای آمریکایی را 
اجرایــی کند، درحالی‌ که هنوز هیچ برنامه‌ای برای از ســرگیری مذاکرات 
تجاری دو کشــور پیش از این موعد وجود نــدارد. این وضعیت می تواند 
به اعمال تعرفه های بیشتر از ســوی واشنگتن و تشدید جنگ تجاری در 

آمریکای شمالی منجر شود.

اتاوا پای تعرفه ها ایستاد
مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، هفته گذشته تعرفه های جدیدی را بر 
کالاهــای آمریکایی به ارزش حدود ۲۸ میلیارد دلار اعلام و تاریخ اجرای 
آنها را ۱۷ شــهریور تعیین کرد. این تعرفه ها طیف گسترده‌ای از کالاها، از 
فولاد و آلومینیوم گرفته تا منسوجات، محصولات لبنی، اجاق ها و صدها 
کالای دیگر را دربرمی گیرد. این اقدام در واکنش به تعرفه های ۵۰ درصدی 
دونالــد ترامپ بر کالاهای کانادایی به ارزش ۲۸ میلیارد دلار انجام شــده 
اســت؛ تعرفه‌هایی که ماه گذشته و پس از شکســت مذاکرات تجاری در 
آخرین لحظات اعمال شــدند. دولت ترامپ نیز هشــدار داده که اجرای 
گاه از بحث های  تعرفه های کانادا بدون پاســخ نخواهد ماند. یــک منبع آ
داخل کاخ سفید گفته که دولت آمریکا امیدوار است حداکثر تا چهارشنبه 

۱۸ شهریور به اقدام اتاوا پاسخ دهد.

تهدید تازه ترامپ
براســاس گزارش ها، دولت ترامپ درحال بررســی ممنوعیت واردات 
برخی کالاهای کانادایی ازجمله مشــروبات الکلــی، محصولات لبنی و 
احتمالًاً فولاد اســت. حتی برخی افراد نزدیک بــه رئیس‌جمهور آمریکا 
خواهان اقدامات ســخت گیرانه تر علیه کانادا هســتند. ترامپ روز جمعه 
نیز تهدیدی گســترده تر مطرح کرد و گفت، آمریکا می تواند تجارت خود با 
کانادا، مکزیک، اتحادیه اروپا و ســوئیس را متوقف کند. او مدعی شــد 
چنین اقدامی باعــث صرفه جویی مالی برای آمریکا خواهد شــد. با این 
‌حال توقف تجارت ســالانه حــدود ۳.۷ تریلیون دلار با شــرکای اصلی 
آمریکا می تواند، پیامدهای سنگینی برای اقتصاد این کشور داشته باشد و 

فشارهای تورمی را افزایش دهد.

نقطه آسیب پذیر آمریکا
درحالی‌ که ترامپ تلاش می کند، کســری تجــاری آمریکا با کانادا را 
توجیهی برای فشــار بیشــتر بر اتاوا قرار دهد، بخش قابل‌توجهی از این 
کســری به واردات انرژی مربوط می شود. آمریکا وابستگی بالایی به نفت 
و گاز کانادا دارد؛ موضوعی که با توجه به کاهش عرضه نفت از خاورمیانه 
در پی جنگ آمریکا با ایران اهمیت بیشــتری پیدا کرده است. سال گذشته 
کسری تجاری آمریکا در حوزه کالا با کانادا حدود ۴۸ میلیارد دلار بود و 
حــدود ۶۶ درصد صادرات کانادا، راهی بازار آمریکا شــد. به همین دلیل 

تشدید جنگ تعرفه‌ای می تواند برای هر دو اقتصاد هزینه بر باشد.

امید به بازگشت به میز مذاکره
جیمیســون گریر، نماینده تجاری آمریکا، گفته اســت از زمان توقف 
مذاکــرات در ۳۰ مرداد، تماس‌هایی میــان دو طرف برقرار بوده اما مذاکره 
رسمی از آن زمان ادامه پیدا نکرده است. او توپ را در زمین کانادا انداخت 

و مدعی شد، واشنگتن بهترین توافق ممکن را پیشنهاد کرده بود.
با این‌ حال مایک جانســون، رئیس مجلس نماینــدگان آمریکا، ابراز 
اطمینان کرده که جنگ تجاری در نهایت با یک توافق مذاکره‌ شــده پایان 
خواهد یافت. سابقه نیز نشــان می‌دهد چنین احتمالی وجود دارد. برایان 
کلاو، مشاور سابق جاستین ترودو در روابط کانادا و آمریکا، به بحران سال 
۲۰۱۸ اشاره کرده است؛ زمانی‌ که با وجود تهدیدها و توهین های متقابل، 
دو کشور پس از چند هفته توقف مذاکرات، دوباره پای میز مذاکره برگشتند 

و در نهایت در پاییز همان سال به توافق رسیدند.

توافقی که در دقیقه 90 فرو ریخت
کانــادا و آمریکا در ۲۷ مرداد به یک توافق تجاری اولیه نزدیک شــده 
بودند؛ توافقی که براســاس آن کانادا حاضر شــده بود، امتیازات تجاری 
قابل توجهــی بدهد و بخشــی از تعرفه های آمریکا را بپذیــرد، در مقابل 

واشنگتن تعرفه ها را کاهش دهد و تعرفه جدیدی وضع نکند.
اما سه روز بعد، در ۳۰ مرداد و کمتر از یک ساعت مانده به پایان مهلت 
نهایی کارنی دستور داد، مذاکره کنندگان کانادایی میز مذاکره را ترک کنند. 
اتاوا می گوید، آمریکا در آخرین لحظات تغییراتی در متن توافق ایجاد کرده 
بود که آن را برای کانادا بسیار نامطلوب می کرد؛ در مقابل، واشنگتن مدعی 
اســت، کانادا پس از توافق اولیه خواستار امتیازات تعرفه‌ای بیشتری شده 
بود. اکنون با نزدیک شــدن به ۱۷ شهریور، توپ دوباره به زمین دو کشور 
بازگشــته است؛ اما این‌ بار خطر آن وجود دارد که تعرفه های تلافی جویانه 
به دور تازه‌ای از اقدامات متقابل و تشــدید جنگ تجاری میان دو همسایه 

تبدیل شود.

تعرفه ایل دوئ 
جنگ تجاری بین کانادا و آمریکا بالا گرفت

استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ویژه دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با پیشنهادی برای پایان دادن 
به جنگ، روز شنبه با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
در مسکو دیدار و گفت‌و گو کردند و قرار است روز یک شنبه 
نیز گفت‌وگویی با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین 
در کی یف انجــام دهند. این درحالی اســت که ترامپ از 
آغاز یک »ابتــکار دیپلماتیک جدید« بــرای پایان دادن 
به جنگ روســیه علیه اوکراین خبر داده است. اظهارات 
رئیس جمهور آمریکا درحالی است که ویتکاف و کوشنر 
از زمــان آغاز بــه کار ترامپ در ژانویــه ۲۰۲۵ بارها برای 
گفت‌وگو درباره پایان دادن به جنگ روســیه علیه اوکراین 
به مسکو سفر کرده‌اند اما این نخستین سفر آنها به اوکراین 
محسوب می‌شود. از جزئیات آنچه میان فرستادگان ویژه 
آمریکا و رئیس جمهور روســیه گذشــته، خبری منتشــر 
نشده است. در مقابل اما رئیس جمهور اوکراین در شبکه 
اجتماعی ایکس از ســفر استیو ویتکاف و جرد کوشنر به 
کشورش ابراز خرسندی کرده و نوشته است: »ما درحال 
آماده شــدن برای این ســفر هســتیم. همانند سفرهای 
دیپلماتیک قبلی هیأت آمریکایی، اطمینان حاصل خواهیم 
کرد که حریم هوایی روســیه به طور عادی فعالیت کند تا 
مذاکره کنندگان بتوانند با امنیت به مقصد برسند. ما مراقب 
آنها خواهیم بود«. زلنســکی همچنین اعلام کرده، همراه 
با فرســتادگان ویژه آمریکا »به‌دنبــال راهکارهای واقعی 
برای پایان دادن به این جنگ اســت«. پیش از این کیریلو 
بودانوف، رئیــس دفتر رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که 
کی یف، پیشنهاد آتش بسی را به روسیه ارائه کرده که شامل 
توقف حملات به خاک اوکراین و درگیری ها در امتداد خط 
مقدم می شــود. بودانوف در گفت‌وگویی با شــبکه دولتی 
سوســپیلن بدون ارائه جزئیات گفت که این پیشــنهاد به 
شخص ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه تحویل داده 
شد. در همین حال سخنگوی کرملین اعلام کرد ولادیمیر 
پوتین، رئیس‌جمهور روسیه توقف حملات به کی یف را به 
مدت سه روز آینده به دلیل سفر نمایندگان ترامپ به مسکو 

صادر کرده است.

ابتکار دیپلماتیک جدید
ویتکاف و کوشنر به مسکو رفتند

 اروپادیپلماسی

در پیچ شورای امنیتدر پیچ شورای امنیت
تلاش آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس برای فشار جدید به ایران

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

بررسی تحولات جهان افق
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جواد مجابی در حوزه های مختلف شــعر، داستان‌نویسی، نقد ادبی-هنری، 
روزنامه نگاری، نقاشی و طنز، صاحب تألیف بود و نامش همواره در میان بزرگان 
این عرصه‌ها مطرح بوده اســت. تاکنون ده‌ها اثر شاخص از او منتشر شده که با 
استقبال گسترده، به‌ویژه از سوی مخاطبان جدی هنر و ادبیات، روبه‌رو شده‌اند.

شب ملخ
جواد مجابی »شب ملخ« را در دهه ۶۰ و ایام 
جنگ تحمیلی نوشته بود، که در نسخه های 
محدود عرضه شــد. این کتاب اردیبهشــت 
سال گذشــته پس از ۳۵ ســال با ویرایشی 
جدید توسط  نشر وزن دنیا منتشر شد. »شب 
ملــخ« رمانــی طنزآمیز، دارای ســاختاری 
سینمایی و با محوریت جنگ، ویرانی و مرگ 
اســت که در اثنای جنگ و هنــگام بمباران 
تهران نوشته شده و بازتاب رویدادها، حقایق 
و معضلات مرتبط با جنگ است. داستان آن 
مربوط به مدت کوتاهی پس از آتش بس میان ایران و عراق است و از جایی آغاز 
می شود که در شبی از سال ۱۳۶۹ هم‌زمان سه بمب، باعث انفجار در سه نقطه از 
شــهر می شــوند. مردم شــهر همه به زیرزمین خانه‌ها پناه می برند و تا مدتی از 
اتفاقات بیرونی خبر ندارند. بمب اول با ساختمان پزشکی قانونی و به طور دقیق 
ساختمان سردخانه برخورد می کند، دومی گورستان شهر را به لرزه درمی آورد و 
بســیاری از قبرها را زیر‌و‌رو می کند و ســومی به نقطه‌ای نامشــخص برخورد 
می کند. مکان سومی که بمب به آن اصابت می کند، از سوی مسئولان تلویزیون 
اعلام نمی شود. هر سه انفجار وحشت شدیدی را در شهر رقم می زنند. داستان 
پس از این انفجارها به هجویه‌ای درباره ترس مردم از مردگانی که در گورســتان 
قبرشــان منفجر شده و اجســادی که در پزشــکی قانونی دیگر قابل شناسایی 
نیستند، تبدیل می شــود. اجساد با هم عوض شده‌اند و خانواده بازماندگانی که 
جنازه بستگانشــان در پزشــکی قانونی در انتظار دفن بودند، نگران اشتباه دفن 

کردن مردگان هستند و...

عبید باز می‌گردد
مجابــی در رمان »عبید باز می گردد«، عبید 
زاکانی را به دهه  ۱۳۲۰ و دوران اشغال ایران 
توسط متفقین آورده و از تضادهای حاصل از 
این مواجهه، روایتی طنزآمیز به‌دست آورده 
اســت. در »عبید باز می گــردد« نیز مانند 
بسیاری از دیگر آثار مجابی، تاریخ، دستمایه 
روایــت قرار گرفته و البته نــه وجوه مرئی و 
آشکار تاریخ، بلکه وجوه ناپیدا و مخفی مانده 
آن،  که تنها توســط ادبیــات و تخیل، مرئی 
می شــود. این چنین است که مجابی به جای 
روایت تاریخ، ساخت های بنیادین بر سازنده آن را نشانه می‌رود و آن ها را با نگاه 
طنزاندیش خود نقد می کنــد. عبید، در رمان مجابی، زندگی‌ای به قدمت کل 

تاریخ دارد. هم تاریخی که گذشته است و هم تاریخی که هنوز نیامده است.

تاریخ طنز ادبی ایران
»تاریــخ طنز ادبــی ایران« کتابی اســت که 
سال هاست جسته گریخته و این‌ورآن‌ور نامش 
را از زبــان جواد مجابی شــنیده‌ایم. کتابی، 
حاصــل دغدغــه دیرین مجابــی و کلنجار 
سالیانش با مقوله طنز که رکن اصلی برسازنده 
عمده آثار جواد مجابی است و از اصلی ترین 
مؤلفه های ســبک او به‌ویژه در نثرنویســی. 
گرچه جهان شعری مجابی نیز یک سره عاری 
از طنز و نگرش طنزآمیز نیست. نگرشی که با 
همان اولین کارهای ادبی مجابی در کار او رخ 
نشان داد و رخ نمودن نامنتظرش هم، خود، عاری از طنز نبود. از آن‌وقت تاکنون 
پایان عمر طنز، روزبه‌روز برای مجابی جدی تر می‌شد و در ادبیاتش به پخته گی 
رســیده بود. مجابی به طنز ایرانی می‌اندیشد و به پیشینه این طنز و سیر تحولش 
که حاصل این تأملات، مجموعه »تاریخ طنز ادبی ایران« اســت که توسط نشر 
ثالث به چاپ رســیده اســت. مجابی در دو جلد نخســت ایــن مجموعه، از 
پیشینه های طنز در ایران و طنز و شوخ‌طبعی ایرانی در روزگار باستان آغاز می کند 
و تحول طنز ادبی در ایران را تا عصر حافظ پی می گیرد و ویژگی های طنز ایرانی 
و خاستگاه ها و زمینه های پیدایش آن را در هر دوره تاریخی برمی شمارد. »تاریخ 
طنز ادبی ایران« جســت‌وجوی یک طنزاندیش اســت، در نظم و نثر کلاسیک 
ایران تا روزگار حافظ. اهمیت کار مجابی در دو چیز اســت؛ یکی همین نگرش 
طنزآمیز که باعث می شــود به متون کهن نه با دیدی عصاقورت‌داده و کلیشه‌ای 
-دیدی که همواره مخاطب عادی را از ادبیات کهن فراری داده اســت- بلکه با 
دید پژوهشگری رند و نکته سنج و شکاک نگاه کند. دیگر این که مجابی از نگاه 
یک آدم امروزی و معاصر، به ســراغ ادبیات کهن رفته و سعی کرده است که از 

این ادبیات، نکاتی استخراج کند که به‌ کار انسان امروز بیاید.

ترس و طنزترس و طنز
نگاهی به چند کتاب از جواد مجابی

از روزنامه نگاری تا تجسمی
جــواد مجابی ۲۲ مهــر ۱۳۱۸ در قزویــن متولد و اوایل 
دهۀ ۴۰ در رشــتۀ حقــوق و اقتصاد از دانشــگاه تهران 
فارغ‌التحصیل شــد. در همان دوره کارشناســی وزارت 
فرهنگ و هنر، فعالیت ادبــی و هنری خود را آغاز کرد. 
او در طول بیش از ۶ دهه فعالیت، در حوزه های شــعر، 
داســتان، رمان، طنــز، نقد ادبی و هنری و نقاشــی آثار 
متعددی خلق کرد و از چهره های شناخته شــدۀ فرهنگ 
معاصر ایران بــود. مجابی فعالیت حرفــه‌ای خود را در 
مطبوعات نیز دنبال کرد و در کنار نوشــتن، به پژوهش و 
نقد هنر و ادبیات پرداخت. گســترۀ فعالیت او سبب شد 
نامش در چند حوزۀ فرهنگی و هنری ایران مطرح باشد.

نخستین مجموعۀ شعر او با عنوان »فصلی برای تو« 
منتشــر شــد. او در ادامه مجموعه هایی در شعر و طنز 
منتشــر کرد. مجابی مدتی در روزنامــه اطلاعات، دبیر 
بخش »فرهنــگ و هنر« بود و با مــجلات ادبی مهمی 
چون »فردوســی«، »جهان نو«، »خوشه«، »آدینه« و 
»دنیای« سخن همکاری داشــت. این نویسنده، مدتی 
بعد زمان خود را به ادبیات و خلق رمان اختصاص داد و 
در داستان نویسی نیز آثاری چون »باغ گمشده«، »روایت 
عور«، »در ایــن هوا« و »گفتن در عیــن نگفتن« را به 
کارنامه‌اش افزود. مجموعۀ آثار داستانی او در سال های 
مختلف، بارها منتشــر و بازچاپ شــده‌اند. مجابی در 
حوزۀ طنز نیــز یکی از چهره های شناخته شــدۀ ادبیات 
معاصر به شــمار می‌رفت و طنز را در قالب‌های مختلف 
ادبی و هنری دنبال کرد. »شــناخت‌نامۀ احمد شاملو«، 
»بنفشه‌های  ســاعدی«،  غلامحسین  »شــناخت‌نامۀ 
سراشیب«، »ایالات نیست در جهان«، »سرآمدان هنر 
نو«، »عبید بــاز می گردد«، »روزنامۀ‌ مرد عزلت گزین«، 

»به قول مردم گفتنی«، »از دل به کاغذ« و »آینۀ بامداد« 
از دیگر آثار او هســتند. نقد و پژوهــش دربارۀ هنرهای 
تجســمی نیز بخش مهمی از فعالیــت فرهنگی او بود و 
نوشته های مجابی دربارۀ نقاشی و هنرمندان معاصر، در 
نشــریات و کتاب های مختلف منتشر شده است. جواد 
مجابی در ســال ۱۳۵۴ برای روزنامه‌نگاری و فعالیت در 
این حوزه، جایزۀ فــروغ را دریافت کرد، پس از آن نیز در 
سال ۱۳۸۲ جایزۀ‌ بیژن جلالی را برای نقد دریافت کرد. 
جایزۀ آرش جشنواره‌ تیرگان تورنتو در سال ۲۰۰۸ از دیگر 

جوایز او به شمار می‌رود.
جــواد مجابــی در ســال‌های پایانی زندگــی نیز به 
فعالیت هنری ادامــه داد. در ســال ۱۴۰۵ و در دوره‌ای 
که در بیمارســتان ایرانمهر بســتری بود، مجموعه‌ای از 
نقاشــی های او با عنوان »شــب های سفید بیمارستان و 
من« به نمایش درآمد؛ آثاری که از تداوم فعالیت هنری او 

در سال های پایانی زندگی حکایت داشت.

ادبیات، گرفتار ممیزی مرکب
مجابــی در گفت‌وگویی که چندی پیش با ایبنا داشــته و 
به مناســبت درگذشتش منتشر شــده از ناشرسالاری و 
آســیب های آن سخن گفته و معتقد است مجموعه‌ای از 
عوامل دست به دســت هم داده‌اند تا ادبیات تألیفی را به 
حاشــیه برانند و تیراژ کتاب‌ها را بــه عددهای حقیر ۱۰۰ 
نسخه‌ای برســانند. او این وضعیت را »نظارت مرکب« 
می نامد؛ ســاختاری کــه نه تنها خون تــازه را از ادبیات 
گرفته، بلکه مخاطب، نویسنده و ناشر را به جزایری جدا 
از هم بدل کرده اســت و می گوید: »آن چه هولناک است 
این‌ اســت که رابطۀ میان مردم، نویسندگان و مخاطبان 
به تدریج زیر فشــار یک عامل ســوم، کم‌رنگ شــده و 

رو به قطع شــدن می‌رود؛ نمود ســاده‌اش هم تیراژهای 
۱۰۰ نسخه‌ای کتاب اســت. در مقطعی، مجموعه‌ای از 
تصمیم ها گرفته شد که به مرور دوران نسبتاًً مطلوبی را به 
سمت بن بست ســوق داد. زمانی تیراژ ۳۰هزار نسخه‌ای 
کتاب هــای جیبی کاملًاً طبیعی بــود، یا مطبوعات تیراژ 
میلیونی داشتند. امروز اما تیراژهای حقیر و فقیرانه نشان 
می‌دهد روندهایی طی شــده کــه کل وضعیت را زیرورو 
کرده اســت. من این وضعیت دگرگون‌شــده را »نظارت 
مرکب« یــا »ممیزی مرکب« می‌نامم. ســال ۵۶ کتابی 
نوشتم به نام »ســخن در حلقه زنجیر« و در آنجا توضیح 
دادم که سانسور فقط اداری نیست؛ سانسور اقتصادی، 
سانسور سیاسی، سانسور روشــنفکری، سانسور افکار 
عمومــی و سانســور ایدئولوژیک هم داریــم. هرکدام 
حوزۀ جداگانه‌ای دارند و ترکیب آن‌ها برای تبدیل شــدن 
بــه یک نظام واحد، مهــارت و ارادۀ خاصی می خواهد. 
در دوره‌ای، کار نویســندگان ایرانــی در مرکز توجه بود و 
ترجمه و آثار گذشــتگان در حاشــیه قرار می گرفت. سه 
لایه داشــتیم: آثار تازه، آثار گذشــته ایران، و ترجمه های 
خارجی. امروز ترجمه در مرکز ایســتاده، آثار گذشتگان 
در ردیــف دوم‌اند، و ادبیات زنده -شــعر و نثر معاصر- 
در ردیف ســوم، نیمه‌جان و بی‌نفــس ادامه می‌دهد. این 
گاهانه رخ داده. جایگزین کردن ترجمه  جابه جایی کاملًاً آ
و متون کلاســیک به جای ادبیات زنــده و جاری، یک 
تصادف ســاده نبود. زمانی نویسنده که مراجعه می کرد، 
می گفتند شــعر چاپ نمی کنیم؛ 10 ســال بعد می‌گفتند 
نمایش نامه چــاپ نمی‌کنیم؛ بعدتر می گفتند رمان چاپ 
می کنیم اما داســتان کوتاه نه، چون »بازار ندارد«. وقتی 
اثری خوب عرضه شــود، طبیعی است که در یک چرخه 
آزاد عرضه و تقاضا بــازار خودش را پیدا می کند. اما اگر 

وشنفکر  هنرمند ر

یک شــروع ناامیدکننده از مهران مدیری، باعث شد که پس از پخش تنها یک قسمت 
کنده از نقدهای تند و آتشین  از سریال »مرد سه هزار چهره«، فضای رسانه‌ای و مجازی، آ
علیه او شود. نکته اینجاست که مدیری در تمام سال هایی که برای تلویزیون سریال ساخته، 
همواره شــروع‌هایش از نظر جذب مخاطب ضعیف بودند اما هر چه گذشــت، او توانست 
مخاطبان بیشــتری را جذب و در نهایت سریال هایش همواره در زمره پربیننده ترین ها قرار 
گرفتند. آیا »مرد سه هزار چهره« نیز با تکیه به همین ویژگی، در ادامه تبدیل به یک سریال 

پرمخاطب خواهد شد؟ 
موضوع قابل توجه اینجاســت که فیلم برداری این ســریال در مردادماه به پایان رسیده و 
برخلاف نودشبی ها که در زمان پخش، فیلم برداری هم می شدند، این امکان برای بازسازی و 
بهتر کردن روند سریال عملًاً وجود ندارد. با این‌ حال، هیچ کس از آینده این سریال و اینکه 

چقدر می تواند جذاب و موفق باشد، خبر ندارد.

ستون های یک سبک
مهران مدیری کارگردانی را در تلویزیون با مجموعه ســاعت خوش در سال 1373 آغاز 
کرد. پخش این ســریال و استقبال شگفت‌انگیز مخاطبان از آن، با ممنوع‌الکاری مدیری و 
بخش مهمی از ستاره های این مجموعه با یک ایست سه ساله مواجه شد، اما در سال 77 
مدیری بار دیگر در قامت کارگردان به تلویزیون بازگشت و این بار او مدل متفاوت تری از یک 
برنامه تلویزیونی را تجربه می کرد. آیتم های ریز که براســاس موضوع برنامه گفت‌و گو محور 
ســاخته می شــدند، اما این برنامه یک تجربه مفید برای مدیری و حتی تلویزیون در پخش 
ســریال هایی بود که هر شــب روی آنتن می‌رفتند. باید اولین تجربه مهم مهران مدیری در 
کارگردانی یک مجموعه داســتانی را سریال »پلاک 14« دانســت. این سریال را البته که 
می توان ناموفق ترین اثر مهران مدیری در طول سال‌ها حضورش در تلویزیون دانست، اما این 
»پلاک 14« بود که سبک کاری مدیری را برای سال های آینده مشخص کرد. این مجموعه 
یک سریال پربازیگر و پرهزینه و بیگ پروداکشن بود که شاید در کارنامه مدیری در رده آخر 
آثارش قرار بگیرد، اما سریال های بعدی مدیری در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی، گویی 

بر ستون های پلاک 14 بنا شدند. 
از آن پس سریال های مدیری نه مجموعه‌ای از آیتم های مینیمال که سریال هایی با حضور 
ستاره های پرتعداد، سیاهی لشکرها، لوکشین های مجلل و... بود و تریلوژی مرد هزار چهره 

نیز در این مجموعه قرار می گیرد.

تریلوژی مرد هزار چهره
مهران مدیری تا رســیدن به »مرد ســه هزار چهره« که جمعه شــب، اولین قسمت‌اش 
روی آنتن شبکه ســه رفت، 10 سریال برای تلویزیون ساخت که تعدادی از آنها نه فقط در 
زمان پخش، که در پخش های مجدد و حتی به عنوان تکه های کوچک در فضای مجازی، 
پربیننده ترین آثار ساخته شده در دهه های اخیر هستند. پاورچین، نقطه چین، جایزه بزرگ، 
شــب های برره، باغ مظفر، مرد هزار چهره، مرد دوهزار چهره، در حاشیه و در حاشیه2 و 
شیش ماهه سریال هایی هستند که مدیری از سال 1377 و به مدت سه دهه برای تلویزیون 
ساخته است. اگر »شیش ماهه« که اصلًاً دلایل تولیدش مشخص نیست را کنار بگذاریم، 
تقریباًً تمام این آثار توانستند کارکرد کامالًا مفیدی برای صدا‌و سیما در جذب مخاطب داشته 
باشند. سریال هایی که گویا همه از زیر شنل »پلاک 14« درآمدند اما به مراتب بیش از این 

اثر مهجور و ندیده شده به موفقیت رسیدند.
مدیری در طی مدت کارش در تلویزیون به عنوان کارگردان و در دهه هشتاد تا سال های 
ابتدایی دهه 90 نشان داد به ســاخت فصل های مختلف از یک مجموعه علاقه دارد. البته 
احتمال موفقیت و اســتقبال بالا از آثار او نیز باعث شــده تــا تهیه کنندگان و تلویزیون نیز 
درخواست تولید قســمت های دوم و سوم از یک مجموعه را داشته باشند. بعد از موفقیت 
»پاورچین« که با وجود پخش از شبکه »تهران« بسیار پرمخاطب شد، مدیری »نقطه چین« 

به بهانه پخش سریال »مرد سه هزار چهره« ساخته مهران مدیری

وع بد شر

ادامه تیتر یککتاب شناسی

گزارش: تلویزیون ایران



05  سال نهم  شماره 2319
یک شنبه 15 شهریور 1405

نخواهی این چرخه رونق بگیرد، میدان نمی‌دهی. فرهنگ 
زنده و جاری کم‌رمق شده و جایش را به فرهنگی مرده و 

نیز به فرهنگ و تمدن غربی داده است«.

آفات ناشرسالاری
بــه اعتقاد مجابی در ایران، نویســنده، ناشــر، دولت و 
مخاطب چهــار ضلع یک مربع‌اند؛ مربعــی که یکی از 
اضلاعش، یعنی نشر، مسیرش را عوض کرده و به جای 
تکیه بر ادبیات زنده و جاری، به ترجمه و آثار گذشــته رو 
آورده اســت. او دلیل این انتخاب را منفعت کوتاه مدت 
می‌دانســت و معتقد بود این روند خون تازه را از ادبیات 
می گیرد: »مردم که مصرف کننده اصلی فرهنگ‌اند، زیر 

فشار اقتصادی چنان خم شده‌اند که دیگر نه جان دارند، 
نه زمان. وقتی گوشــت کیلویی یک میلیــون و خرده‌ای 
ایستاده بالای ســر ســفره، کتاب خریدن یا تئاتر رفتن 
بیشتر شبیه شــوخی تلخ است. در چنین وضعیتی حتی 
نیاز چندانی به سانســور هم نیست. سانسور حالا شاید 
ظاهراًً دوســتانه رفتار کند، اما دیگر مهم نیســت؛ چون 
وقتی رغبت و فرصت و فراغت ذهنی برای خواندن وجود 
ندارد، ســخت‌گیری یا مدارا در حذف فرهنگی هم بی‌اثر 
می شود. اقتصاد درمانده کشور مثل یک آتش بس موقتی‌ 
اســت که هر لحظه ممکن است فرو بریزد و همین ترس 
دائمی مجال هیچ تخیــل و تمرکزی برای مخاطب باقی 
نمی گذارد. همه چیز دست به‌دست هم داده تا به وضعیتی 

برسیم که می شود آن را »نظارت مرکب« نامید؛ ترکیبی از 
فشارهای اقتصادی، سیاستگذاری های فرهنگی، رفتار 
بازار نشر و فرسایش عمومی جامعه که همه روزنه هایی را 
که می توانستند محل بروز تفکر و تخیل باشند، یکی یکی 
بســته اســت. این چیزی کمتر از یک ضایعه نیســت؛ 
ضایعه‌ای که نه فقط مردم، بلکه حکومت و کل فرهنگ 
ایران را گرفتار کــرده. به‌خصوص وقتی به این فکر کنیم 
که فرهنگ، آخرین عرصه‌ای بود که هنوز امکان رقابت 

جهانی در آن وجود داشت«.

چراغ های رابطه در حال خاموشی
زنده یاد مجابی معتقد بود، شــعر ایــران در ردیف برترین 
شعرهای جهان ایســتاده و فرهنگ این سرزمین یکی از 
کهن ترین و پُُرریشــه ترین سنت‌های فکری و هنری بشر 
اســت. به باور او زبان فارسی میراثی است که نسل های 
پیش برای ما گذاشته‌اند و حالا آرام آرام دارد هدر می‌رود: 
»حافظ، شــاملو، نیما و دیگران کار خود را کرده‌اند، اما 
بــرای این که بتوانند هم چنان با مــردم امروز رابطه برقرار 
کنند، حضــور منتقدان، مفســران و تعبیرکنندگانی لازم 
است که میانجی فکری باشند؛ کســانی که بتوانند پلی 
بزنند میــان آن افکار بلند و ذوق عمومــی جامعه«. به 
گفتۀ مجابی با غیاب چنین واسطه هایی، همه چیز به دو 
جزیره جدا تبدیل شــده: »از یک طرف مخاطبانی قرار 
دارند که قدرت پیوند برقــرار کردن با آن معانی و فضاها 
و جهان های پیچیده را ندارند؛ و از سوی دیگر خود آثار، 
چه زنده، چه مرده، توان ارتباط گیری با فرهنگ عمومی 
را از دست داده‌اند. این دریچه ها در درازمدت بسته شده 
و حالا باز کردن شان ساده نیست. نمی خواهم بگویم این 
روند عامدانه بوده، اما همان »بیماری مســری« که به آن 
اشاره شد، یعنی چرخیدن مرکز ثقل از نویسنده به ناشر، 
در این جا هم خودش را نشان می‌دهد. نویسندگان همیشه 
پیام آور آزادی، صلح، انســانیت و تخیــل رها بوده‌اند، و 
وقتی این صداها به محاق رانده می شــود و زیر ســلطه 
می‌رود، طبیعی است که چیزهای دیگری جای آن ها را پر 
کند. ادامه این مسیر نشان می‌دهد چگونه خاموش شدن 
آن میانجی ها و ناشرسالاری، میراث فرهنگی ایران را به 

سمت انزوایی خطرناک می برد«.

را برای شــبکه سه ساخت. حتی اسمی که برای سریال انتخاب شده نیز گویی به مخاطب 
»پاورچین« اشاره می کند که با اثری شبیه به آن مواجه خواهد شد. 

اما این پایان ماجرا نبود. فرهاد برره که در پاورچین قهرمان داســتان بود، به شــیرفرهاد 
برره تبدیل شــد و ماجرا از شــهر به زمانی نامعلوم و مکانی عجیب منتقل شــد. درواقع 
شــاید »پاورچین« از نظر سبک ساختاری سریال که تم خانوادگی داشت و در محیط های 
آپارتمانی می گذشــت، به »نقطه چین« شباهت داشــت اما شخصیت های پاورچین گویی 
همان هایی بودند که در سفر زمان به »شب های برره« رسیده بودند. بعد از سریال باغ مظفر 
که به‌اندازه دیگر سریال هایش موفق نبود، او مرد هزار چهره و مرد دوهزار چهره را به فاصله 
یک سال ساخت. ســریال ها از آن دست سریال‌های پرهزینه مدیری با حضور ستاره های 
پرتعداد بود و البته در جذب مخاطب بسیار موفق عمل کرد. حدود 6 سال بعد، مدیری بار 
دیگر با یک مجموعه و در دو فصل به تلویزیون آمد. »در حاشیه« هم در ادامه همان روند 
سریال ســازی مدیری که از پلاک 14 آغاز شده و به پختگی رسیده بود، ساخته شد و بعد 
از موفقیت قســمت اولش،‌ فصل دومش نیز ساخته و پخش شد. در واقع این آخرین کار 
موفق مدیری در تلویزیون بود، چرا که مسابقه دورهمی که از شبکه نسیم پخش می شد، یک 

رئالیتی شو بود و سریال »شیش ماهه« یک شکست تمام عیار از آب درآمد.

بدترین شروع
مهران مدیری را می توان یکی از بهترین ســازندگان تلویزیون دانست که معمولًاً بدترین 
شروع ها را دارد. اغلب آثار او شروع گیرا و جذابی ندارند، اما چند نکته همواره باعث شدند 
تا مدیری با هوش و خلاقیتش بتواند ســریال هایی که شــروع ناموفقی داشتند را تبدیل به 
پرمخاطب ترین آثار تلویزیونی کند. در ســریال های نودشبی مدیری، به‌وضوح می توان دید 
که بسیاری از نشانه های سریال به مرور تغییر کرده‌اند. مثلًاً در پاورچین، او در نقش اردلان 
گاه عجیب و با دســتیاری احمق با بازی ساعد هدایتی بود که نشان از  پشــندی، یک کارآ
یک ســریال کمدی- پلیسی داشت اما این شخصیت ها به مرور تغییر کرده به طوری  که در 

قسمت های میانی، او دیگر کارگر نبود و کمتر مخاطبی هم به یاد داشت که این شخصیت و 
این داستان در ابتدا یک چیز دیگر بوده ‌است. این در پاورچین هم البته کمرنگ تر وجود دارد. 
در شروع داستان خیلی آرام و شــمرده روایت می‌شود، سه شخصیت پیرمرد که قرار است 
نقش مهمی در کمدی داشته باشند هم حضور دارند که در حیاط بزرگ خانه می نشینند اما 
به مرور مدیری همه اینها را حذف کرد و با اضافه کردن چند ستاره و تغییرات اساسی، روند 

داستان را تغییر داد و در جذب مخاطب هم موفق بود. 
در حاشــیه هم سرنوشتی مشابه داشــت. در واقع آثار مدیری در ابتدا شبیه سریال هایی 
هســتند که ساختار منسجم و فیلم نامه های دقیقی دارند و قرار است یک داستان کمدی را 
تعریف کنند، اما هرچه به جلو می‌رود، او با توجه به شناختی که از ذائقه و ذهن کم حوصله 
مخاطب ایرانی پیدا کرده، از داســتان و روایت دور شــده و تمام تمرکزش را روی ســاختن 

موقعیت های طنز می گذارد. 

مرد سه هزار چهره
مرد ســه هزار چهره اما در شــرایط خاصی به نمایش درآمده است. مهران مدیری یکی 
از چهره هایی بوده که طی ســال های اخیر، به دلیل اظهارنظرهــا و ارتباطات کاری‌اش با 
انتقادهای ســنگینی در فضای رسانه‌ای و مجازی روبه‌رو شده است. او در جریان حوادث 
1401 و درحالی‌ که برای ساخت دورهمی با تلویزیون قرارداد بسته بود، با انتشار یک ویدئو 
اعلام کرد که حاضر نیســت حتی یک پلان از کارهایش از تلویزیون پخش شــود، اما این 
حرف او چندان دوام نداشــت. مدیری در این مدت، همکاری‌اش با تلویزیون را ادامه داد و 
»مرد سه هزار چهره« نیز آخرین محصول اوست. سریالی که شاید در ضعیف ترین روزهای 
تلویزیون از نظر محبوبیت و میزان مخاطب روی آنتن رفته و شــاید قرار اســت که بتواند 

صدا‌و سیما را از این بحران مخاطب و فضای منفی پیرامونش نجات بدهد.
هرچند مدیری که در این ســال ها به نظر از محبوبیت و اقبال عمومی‌‎اش کاســته شده، 
در پخش قسمت اول ســریالش نتوانست روزنه امیدی نسبت به نجات تلویزیون و جذب 
مخاطبان بالا بگشاید. قسمت اول مرد سه هزار چهره مانند اغلب آثار مهران مدیری ضعیف 
و ناگیرا بود، اما با این تفاوت که به نظر می‌رســد مخاطب این‌بار صبر و تحمل کمتری برای 
فرصت دادن به ســریال او داشته باشد. رابطه تیره مخاطبان و تلویزیون و همچنین ریزش 
طرفــداران مدیری طی ســال های اخیر، دلایل مهمی برای شــکل گیری این فضای منفی 
پیرامون آخرین اثر ساخته شده مدیری هستند. هرچند مدیری که همواره بدترین شروع ها 
را داشــته، معمولًاً توانســته بعد از چند قسمت دل مخاطبان و دوســتدارانش را به‌دست 
بیاورد. این بار چقدر بتواند موفق شود، مشخص نیست. هرچند عدم همکاری با تیم سابق 
نویســندگی‌اش به سرپرستی پیمان قاســم خانی، این تردید را نسبت به آینده »مرد سه هزار 
چهره« به‌وجود آورده اســت. آنچه مشخص است اینکه، مرد سه هزار چهره در 15 قسمت 
پخش خواهد شد و شاید آخرین قسمت از مجموعه پرطرفدار »مرد هزار چهره« در کارنامه 
مدیری باشد. باید دید این تریلوژی پایانی خوش و موفق برای مهران مدیری خواهد داشت، 
یا تبدیل به یکی از آثار ناموفق‌اش خواهد شــد که طی ســال های اخیر برای شبکه نمایش 

خانگی و تلویزیون ساخته است.

محبوب تازه‌ترين ساخته »رودریگو 
عدنان شاه‌طلایی

منتقد

ســوریوگوین« فیلم ســاز اسپانیایی 
متولد 1981، درامی خانوادگی است 
که ســینما را درون رابطه میان یک 
کارگــردان و دختــرش قرار می‌دهد. »اســتپان مارتینز« بــا بازی خاویر بــاردم، کارگردان 
شناخته شده‌ای است که بعد از 13 سال دوری با امیلیا دختر بازیگرش، دوباره روبه‌رو می شود 
و از او برای فیلم تازه‌اش دعوت می کند. این همکاری، گذشته‌ای را به صحنه می آورد که هر 
دو شخصیت روایت یکسانی از آن ندارند. سوریگون در فیلم »محبوب« سراغ موقعیتی رفته 
که ظاهرش بســیار معمولی است، اما برای ساختن آن‌ به دقت زیادی احتیاج دارد: دیدار دو 
نفر که زمانی بســیار به هم نزدیک بوده‌اند و حالا باید دوباره روبه‌روی یکدیگر بنشــینند. او 
به جای آنکه گذشته را با توضیح های مستقیم تحویل مخاطب بدهد، اجازه می‌دهد اطلاعات 
از خلال رفتار شــخصیت ها بیرون بیاید. همین انتخاب، صحنه نخســت فیلم را به یکی از 
مهم ترین بخش های آن تبدیل کرده است. دیدار استپان وامیلیا در یک رستوران شکل می گیرد 
و نسخه نهایی این سکانس 18دقیقه طول دارد. پشت این دقایق یک ساعت‌ونیم بداهه پردازی 
و کار مشــترک بازیگران وجود داشــته است. خاویر باردم در نقش اســتپان، مردی را نشان 
می‌دهد که در محیط حرفه‌ای خود عادت دارد کنترل داشــته باشد. او کارگردان است؛ آدمی 
که به دیگران دســتور می‌دهد، صحنه را تنظیم می کند و می‌داند از بازیگران چه می خواهد اما 
مقابل امیلیا، این اختیار دیگر چندان کارایی ندارد. دخترش برای او یک بازیگر معمولی نیست 
و همین موضوع مرز میان کار و زندگی شخصی را از همان ابتدا مخدوش می کند. باردم برای 
ســاختن این شخصیت، از نمایش مستقیم احساســات فاصله گرفته است. استپان همیشه 

پشیمان به نظر نمی‌رسد و همیشه هم طلبکار نیست. 

»ویکتوریا لونگو« نیز امیلیا را در حد واکنش به رفتار پدر نگه نمی‌دارد. او بازیگری است 
که مســیر حرفه‌ای‌اش آنگونه که انتظار داشته، پیش نرفته و حالا پیشنهاد پدر، هم می تواند 
یک فرصت باشد و هم چیزی که او را دوباره به گذشته نزدیک می کند. البته که از نقاط بارز 
و اصلی این روایت می توان به بازی درخشــان این دو اشــاره کرد. »رودریگو سوریوگوین« 
می خواهد از اینجا ســینما را به میدان برخورد این دو تبدیل کند. اســتپان پشت دوربین قرار 
می گیرد و امیلیا مقابل آن؛ اما هرچه فیلم برداری پیش می‌رود، مرز میان نقش و زندگی واقعی 
باریک تر می شــود. دستورهای کارگردان فقط دســتورهای یک فیلم ساز نیستند و مقاومت 
دختر نیز فقط اعتراض یک بازیگر به کارگردان نیست. گویی گذشته، خود را در صحنه‌‌های 
فیلم برداری دوباره اجرا می کند و هر دو ناچارند با چیزی روبه‌رو شوند که سال ها از آن فاصله 
گرفته‌اند. نقطه قوت اصلی فیلم در همین جابه جایی مداوم میان سینما و زندگی است؛ جایی که 
دوربین قرار است حقیقتی ساختگی بسازد، اما ناخواسته حقیقتی واقعی را بیرون می کشد. 
خاویر باردم برای اجرای این شخصیت انتخابی بسیار مناسب است. چون استپان را به مردی 
تک بعدی تبدیل نمی کند. او نه صرفاًً پدری خشــن است و نه مردی شکست خورده که فقط 
می خواهد بخشیده شود. جذابیت، اعتماد به نفس، خشونت پنهان و میل به کنترل در رفتارش 
همزمان حضور دارند و همین ترکیب، شخصیت را ن آرام می کند. باردم گاهی با یک مکث یا 
تغییر نگاه، چیزی را به نمایش می گذارد، که اگر با دیالوگ گفته می شــد، اثر خود را از دست 
می‌داد. همین ویژگی باعث می شود فروپاشــی رابطه پدر و دختر، ناگهانی و نمایشی به نظر 
نرســد؛ ترک ها رفته‌رفته، پدیدار می شــوند، اعتماد عقب می نشیند و هر دو متوجه می شوند 
آنچه میان شــان مانده، بسیار پیچیده تر از یک دلخوری قدیمی است. »ویکتوریا لئونگو« در 
این نقش گرفتار کلیشــه دختر زخمی و عصبی نم‌ شــود. او زنی است که می خواهد بازیگر 
باشــد، اما نمی خواهد موفقیت خود را مدیون نام پدر بداند. پیشنهاد استپان برای او همزمان 
فرصت و تهديد اســت؛ می تواند دوباره او را وارد حرفه کند. اما ممکن است بار دیگر هویت 
او را زیر نام پدر دفن کند. همین تضاد شخصیت، امیلیا را از یک واکنش صرف به رفتار پدر 
جدا می کند. او باید تصمیم بگیرد، آيا می تواند به گذشته نگاه کند، بی آنکه دوباره در آن زندگی 
کند. عنوان »محبوب« نیز در این زمینه معنای تلخی پیدا می کند. ممکن اســت آدمی برای 
هزاران نفر چهره‌ای دوست‌داشتنی باشد و در نزدیک ترین رابطه زندگی‌اش، انسانی باشد که 
دیگری از او گریزان است. فیلم از همین تضاد تغذیه می کند و در نهایت، بیش از آنکه درباره 
آشــتی باشد، درباره ناتوانی انسان در پاک کردن پیامدهای رفتارش است. این فیلم در بعضی 
لحظات بیش از اندازه به ظرافت های فرمی خود اعتماد می کند و ممکن است برای بخشی از 
تماشاگران فاصله عاطفی میان شخصیت ها بیش از حد باقی بماند؛ اما حتی این فاصله نیز با 
موضوع فیلم بی‌ارتباط نیست. شاید بهترین دستاورد فیلم همین است که از یک رابطه ویران 
شده، انتظار معجزه ندارد. استپان می تواند دوباره بازی کند اما هیچ کدام نمی توانند، گذشته را 
مانند یک حلقه فیلم عقب ببرند. در جهان »محبوب« دوربین قادر است تصویر را ثبت کند. 
اما نمی تواند چیزی را که در زندگی شکسته، به جای نخست بازگرداند. از همین جاست که این 
فیلم از یک درام خانوادگی فراتر می‌رود، چرا که فیلم درباره قدرت روایت کردن زندگی دیگران 
است؛ درباره اینکه هنرمند، پدر يا هر انسان صاحب قدرت دیگری، تا کجا حق دارد داستان 
آدمی که به او نزدیک اســت را به جای او تعریف کند. شخصیت »استپان« سال ها با ساختن 
فیلم صاحب اختیار جهانی خیالی بوده، اما در برابر زندگی دخترش با چیزی روبه‌روست که 
قابل میزانسن، تدوین و برداشــت دوباره نیست. احتمالًاً شکست واقعی او همین جاست؛ 

جایی‌ که دوربین دیگر نم‌ تواند میان آنچه می خواهد باشد و آنچه واقعاًً بوده، فاصله بيندازد.

پدر پشت دوربینپدر پشت دوربین
درباره فیلم »محبوب« ساخته رودیگو سوریوگوین 

با بازی خاویر باردم

گزارش: سینمای جهان
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گاهی جهت بازار را نه دقایق ابتدایی بلکه آخرین ساعت معاملات 
تعیین می کند. بورس تهران در نخســتین روز هفته با موج قدرتمندی 
از تقاضا آغاز شــد، در میانه راه بخشــی از این انرژی را از دست داد و 
بســیاری از نمادها از صف خرید فاصله گرفتند اما درست زمانی که به 
نظر می‌رسید، فروشندگان در حال پس گرفتن میدان هستند، خریداران 
دوباره فعال شدند. نتیجه این رفت‌وبرگشت، سبز ماندن شاخص ها و 
ثبت یکی از روزهای پرتقاضای بازار در هفته های اخیر بود. معاملات 
شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ در شرایطی پایان یافت که شاخص کل بورس 
با افزایش ۹۷ هزار و ۲۷۴ واحدی معادل ۱.۵درصد به سطح ۶ میلیون 
و ۶۰۱ هزار و ۲۸۵ واحد رســید. شــاخص هم‌وزن نیز ۲۳هزار و ۱۳۰ 
واحد معادل ۱.۲۹ درصد افزایش یافت و در ارتفاع یک میلیون و ۸۲۱ 

هزار و ۸۸۷ واحد ایســتاد. رشــد همزمان دو شاخص نشان می‌دهد 
تقاضا محدود به چند سهم بزرگ نبود و بخش قابل توجهی از بازار در 
روند مثبت دیروز مشــارکت داشت. با این حال مسیر معاملات کاملًاً 
یکدست نبود. بورس از همان دقایق ابتدایی با برتری خریداران آغاز شد 
و تعداد زیادی از نمادها در محدوده مثبت قرار گرفتند. در ادامه افزایش 
عرضه باعث شد، بخشــی از صف های خرید جمع شود و شماری از 
ســهم ها حتی به محدوده منفی برسند. این فشار فروش اما نتوانست، 
شــاخص ها را منفی کند. در یک ساعت پایانی بار دیگر جریان تقاضا 
تقویت شــد و تعدادی از نمادهایی که در میانه روز عقب نشــینی کرده 
بودنــد به محدوده مثبت بازگشــتند. یکــی از مهم ترین نشــانه های 
معاملات دیروز ورود پول حقیقی بود. ارزش معاملات سهام، حق تقدم 
و صندوق های ســهامی به ۴۳ هزار و ۱۰۴ میلیارد تومان رسید و حجم 
معاملات نیز ۱۲۱.۷ میلیارد ســهم ثبت شد. در مجموع ۱۸۲۲ میلیارد 
تومان پول حقیقی وارد بازار ســهام شد. همزمان ۳۵۴۱ میلیارد تومان 
از صندوق های درآمد ثابت خارج شد؛ اتفاقی که می تواند، نشانه‌ای از 

رستگاری در دقیقه رستگاری در دقیقه 9090
چگونه سیل تقاضا به بورس بازگشت؟

افزایش تمایل بخشی از سرمایه گذاران به پذیرش ریسک بیشتر باشد. 
ترکیب نمادهای بــازار نیز برتری خریداران را تأییــد می کرد. در پایان 
معاملات ۶۶۱ نماد مثبت و تنها ۱۸۸ نماد منفی بودند. تعداد صف های 
خرید به ۴۰۶ مورد رســید، درحالی که تنها ۴۲ صف فروش تشــکیل 
شد. ارزش ســفارش های خرید نیز ۱۱ هزار و ۵۰۴ میلیارد تومان بود 
و در مقابل، ارزش سفارش‌های فروش به ۷۴۸ میلیارد تومان محدود 
شد. با وجود این سرانه خرید و فروش هر دو در محدوده ۱۰۸ میلیون 
تومان قرار داشت و نسبت قدرت خرید حقیقی ها، تفاوت محسوسی 
با فروشندگان نشان نمی‌داد. بنابراین رشــد دیروز را بیشتر باید نتیجه 
گســترش تقاضا در تعداد زیادی از نمادها دانســت تا برتری سنگین 
خریداران بزرگ. در میان اتفاقات روز، بازگشایی نماد فولاد خوزستان 
پس از بیش از 6 ماه توقف نیز توجه زیادی جلب کرد. این شــرکت در 
جریان جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل هدف حمله قرار گرفته و نماد آن 
متوقف شده بود. فولاد خوزستان در نخستین روز بازگشت به معاملات 
بیش از ۲۱ درصد رشــد کرد. مجموع تحولات دیروز نشان داد، بورس 
همچنان از ظرفیت جذب نقدینگی برخوردار اســت اما نوسان شدید 
میان عرضه و تقاضا نیز یادآور می شود که بازار هنوز از فضای اطمینان 
کامل فاصله دارد. مهم ترین آزمون روزهای آینده این است که آیا ورود 
پول حقیقی و تقاضای گسترده دیروز می تواند، ادامه پیدا کند یا افزایش 

عرضه بار دیگر روند صعودی را متوقف خواهد کرد.

بسیاری از بحران های محیط‌زیستی ایران را می توان با یک 
جملــه اقتصادی توضیح داد. این که چیــزی که قیمت واقعی 
ندارد معمولًاً بیش از اندازه مصرف می شــود. آب زیرزمینی، 
هوای پاک، خــاک، مراتع، رودخانه هــا، تالاب ها و ظرفیت 
طبیعت بــرای جذب آلودگی همگی دارایی های ارزشــمندند؛ 
اما در بســیاری از تصمیم های اقتصــادی، قیمت آنها یا صفر 
فرض می شود یا بسیار کمتر از ارزش واقعی شان در نظر گرفته 
می شــود. نتیجه این است که مصرف کننده، تولیدکننده و حتی 
دولت هنگام تصمیم گیری فقط هزینه خصوصی خود را می بینند 
و بخشــی از هزینه واقعی را به جامعه و نســل های بعد منتقل 
می کنند. نمونه روشن آن آب است. کشاورزی که آب زیرزمینی 
را با هزینه‌ای بســیار کمتر از ارزش واقعی آن برداشت می کند 
در ظاهــر فقط هزینه پمپ، برق و تجهیــزات را می پردازد. اما 
برداشــت او هزینه هــای دیگری هم دارد. از افت ســفره آب، 
فرونشســت زمین، کاهش ظرفیت آبخوان  تا محدود شــدن 
دسترسی نسل های بعد به آب. این هزینه ها در قیمت محصول 
کشاورزی دیده نمی شــوند. بنابراین محصولی که ظاهراًً ارزان 
تولید شده، ممکن است در واقع بسیار گران باشد، فقط بخشی 
از قیمــت آن را مصرف کننده امروز نمی پــردازد. اقتصاددانان 
ایــن وضعیت را »هزینه خارجی« می نامند. وقتی بخشــی از 
هزینه یک فعالیت بر دوش کسانی می‌افتد که در تصمیم اولیه 
نقشی نداشــته‌اند، قیمت بازار تمام حقیقت را نشان نمی‌دهد. 
کارخانه‌ای که هوا را آلوده می کند ممکن است، هزینه سوخت و 
نیروی کار خود را بپردازد اما هزینه بیماری های تنفسی، کاهش 
بهره‌وری، مرگ‌ومیر زودرس و افت کیفیت زندگی شهروندان 
در حســاب های مالی آن ثبت نمی شود. بنابراین بنگاه بیش از 
ســطح مطلوب اجتماعی تولید و آلودگی ایجاد می کند. همین 
منطق در مورد خاک نیز وجود دارد. فرسایش خاک، شور شدن 
زمین، کاهش حاصلخیزی و از بین رفتن پوشش گیاهی ممکن 
است در کوتاه مدت هزینه مشخصی برای مصرف کننده نداشته 
باشد اما در بلندمدت ظرفیت تولید کشاورزی کشور را کاهش 
می‌دهد. طبیعت در اینجا شــبیه کارخانه‌ای است که سرمایه 
آن مصرف می شــود بی آنکه استهلاک آن در حساب های ملی 
به‌درستی دیده شود. مشــکل زمانی بزرگ تر می شود که منابع 
طبیعی ویژگی »مشترک« داشته باشند. آب زیرزمینی، مرتع، 

دریا و هوای پاک متعلق به یک فرد مشخص نیستند. 
هر مصرف کننده انگیزه دارد پیش از دیگران سهم بیشتری 
برداشت کند زیرا منفعت مصرف برای خودش است اما بخش 
بزرگی از هزینه بین همه تقسیم می شود. اگر همه همین منطق 
را دنبال کنند، منبع مشــترک تخریب می‌شود؛ همان چیزی 
که در اقتصاد به »تراژدی منابع مشــترک« معروف است. در 
کشور عزیزمان ایران، یارانه‌های گسترده انرژی نیز این مشکل 
را تشدید کرده‌اند. وقتی آب، برق، بنزین یا گاز با قیمتی بسیار 
پایین تر از هزینه واقعی عرضه می شــوند، علامت اقتصادی 
لازم بــرای صرفه جویی از بین مــی‌رود. مصرف کننده دلیلی 
نمی بیند برای کاهش مصرف سرمایه گذاری کند و تولیدکننده 
نیز انگیزه کمتری برای اســتفاده از فناوری کم‌مصرف دارد. 
در نتیجــه اقتصاد به الگویی عــادت می کند که منابع طبیعی 
بیشتری برای تولید هر واحد کالا مصرف می کند. اما اصلاح 
این وضعیت ساده نیست. قیمت گذاری منابع طبیعی مسئله‌ای 
صرفاًً اقتصادی نیست؛ پیامدهای اجتماعی و سیاسی دارد. 
افزایش قیمت آب یا انــرژی می تواند به خانوارهای کم‌درآمد 
فشــار وارد کند و هزینه تولیــد را بالا ببرد. بــه همین دلیل 
مســئله اصلی صرفاًً »گران‌ کردن« منابع نیست بلکه طراحی 
نظامی اســت که هم مصرف بیش از حد را کاهش دهد و هم 
از گروه های آســیب پذیر حمایت کند. راه حل می‌تواند ترکیبی 
از قیمت گــذاری واقعی تــر، مالیات بــر آلودگی، تعیین حق 
برداشت، بازارهای آب، استانداردهای محیط‌زیستی، حذف 
تدریجــی یارانه های مخرب و پرداخت مســتقیم حمایت به 
خانوارهای کم‌درآمد باشد. مهم تر از همه باید هزینه استهلاک 
طبیعت وارد محاســبات اقتصادی شود. اگر آبخوان تخریب 
شود، تالاب خشــک شــود یا خاک حاصلخیز از بین برود 
این اتفاق نباید صرفاًً به عنوان یک مســئله محیط‌زیستی دیده 
شود؛ در واقع بخشی از ثروت کشور از بین رفته است. مسئله 
اصلی این اســت که اقتصــاد ایران ســال‌ها از طبیعت مانند 
کالایی رایگان استفاده کرده است. اما طبیعت رایگان نیست؛ 
فقط صورت حســاب آن دیرتر می‌رسد. و هر چه پرداخت این 
صورت حساب بیشتر به تعویق بیفتد، هزینه‌ای که نسل‌های 

بعد باید بپردازند، سنگین تر خواهد شد.

قیمت صفر طبیعت
آیا کالای رایگان بیش از حد مصرف می شود؟

بصــره هنوز نفــت دارد اما راه همیشــگی‌اش دیگر امن نیســت. 
نفتکش هــا برای خروج از خلیج فارس بایــد از تنگه‌ای عبور کنند که 
جنگ آن را به پرریســک ترین نقطه تجارت انرژی جهان تبدیل کرده 
اســت. مسئله اصلی پیدا کردن راهی اســت که نفت را به بازار برساند 
حتی اگر هرمز بســته یا ناامن باشد. همین نیاز، مسیرهایی که سال ها 
حاشیه‌ای و پرهزینه به نظر می‌رسیدند را دوباره مهم کرده است. جیحان 
در ترکیه، بانیاس در ســوریه و حتی عقبه در اردن. جنگ، جغرافیای 
تجارت را دوباره ارزش گذاری کرده اســت. مســیری که دیروز گران و 
ناکارآمد بود، امروز ممکن اســت به‌دلیل امنیت بیشتر ارزشمند شود. 
عراق یکی از نخستین کشورهایی است که این تغییر را تجربه می کند. 
گوست افزایش یافته و بغداد همزمان  صادرات نفت این کشــور در ماه آ
تلاش می کند، وابستگی خود به مسیر خلیج فارس را کاهش دهد. در 
آن ســوی ماجرا، ایران با کاهش شدید صادرات نفت روبه‌روست. این 
همان پارادوکس جنگ اســت. به این معنی که اختلال در یک مسیر 
لزوماًً تجارت را نابود نمی کند، تجارت راه دیگری پیدا می‌کند. اما در این 
جابه جایی، بعضی کشورها بازار از دست می‌دهند و بعضی دیگر بندر، 
خط لوله و مسیر ترانزیتی تازه‌ای به دست می آورند. پرسش اصلی این 
است که آیا بحران هرمز فقط یک شوک موقت است یا آغاز بازطراحی 

نقشه تجارت انرژی خاورمیانه؟

مزیت بزرگ برای همسایگان
جنگ می تواند یک مسیر تجارت را ببندد اما همیشه موفق نیست 
و گاهــی آن را جابه جا می‌کند. وقتی یک تنگه، بندر یا کریدور تجاری 
ناامن می شــود، کالاها الزاماًً از بــازار حذف نمی شــوند. بازرگانان، 
شرکت های کشتیرانی و دولت ها به‌دنبال مسیرهای دیگری می گردند و 
همین جابه جایــی می تواند در مدت کوتاهی بازندگان و برندگان تازه‌ای 
بســازد. بحران تنگه هرمز نمونه روشــنی از همین فرآیند است. ایران 
درحالی بخشی از درآمد نفتی و ظرفیت تجارت خارجی خود را از دست 
داده که در آن ســوی مرز، عراق، اردن، ترکیه و حتی سوریه در تلاشند 
از تغییر نقشه تجارت منطقه سهم بگیرند. تازه ترین نمونه عراق است. 
گوست به حدود ۲.۳۴ میلیون بشکه در  صادرات نفت این کشور در ماه آ
روز رسید. درحالی که در ماه ژوئیه حدود  ۱.۳۵ میلیون بشکه در روز 
بود. این جهش به معنای بازگشت کامل عراق به شرایط پیش از جنگ 
نیســت چون صادرات این کشــور پیش از بحران بیش از ۳.۳ میلیون 
بشکه در روز بود. اما افزایش نزدیک به یک میلیون بشکه‌ای صادرات 
در یک ماه نشان می‌دهد، بغداد توانسته بخشی از شوک اولیه ناشی از 
اختلال هرمز را مدیریت کند. ایران نیز اجازه عبور برخی نفتکش های 
عراقی را داده و همین موضوع برای عراق مزیتی ایجاد کرده که بسیاری 
از دیگر تولیدکنندگان خلیج فارس از آن برخوردار نیستند. این افزایش 
البته رایگان به دست نیامده است. شرکت بازاریابی نفت عراق، »سومو« 
برای جذب خریداران تخفیف های ســنگینی ارائه کرده که در مواردی 
به ۲۵ تا ۳۰ دلار در هر بشــکه رسیده اســت. همین تخفیف ها دوباره 
خریداران چینی و هندی را به نفت عــراق جذب کرده‌اند. پتروچاینا، 

ریلاینس هند و دیگر پالایشــگران آسیایی خرید نفت عراق را افزایش 
داده‌اند. بنابراین عراق در مقطع فعلی نه یک برنده مطلق بلکه کشوری 
اســت که با کاهش قیمت فروش و اســتفاده از امتیازهای جغرافیایی 
توانســته، بخشــی از بازار خود را حفظ کند. اما اهمیت تجربه عراق 
فراتر از افزایش صادرات یک ماه است. جنگ ایران یک ضعف قدیمی 
اقتصاد عراق را دوباره آشکار کرده است: کشوری که یکی از بزرگ ترین 
تولیدکنندگان نفت جهان است، بخش عمده صادراتش را به یک مسیر 
جغرافیایی وابســته کرده بود. بر اساس داده های اداره اطلاعات انرژی 
آمریکا، در ســال ۲۰۲۴ تمام صــادرات دریایی نفت عراق از پایانه‌های 
جنوبی خلیج فارس انجام می شد. حدود ۷۲ درصد نفت صادراتی این 
کشور نیز راهی آسیا بود و چین و هند به تنهایی ۶۲ درصد صادرات نفت 
عراق را جذب می کردند. یعنی هم مبدأ صادرات و هم مقصد آن، عراق 
را به عبور امن از هرمز وابســته کرده بود. تــا زمانی که هرمز باز و امن 
بود این وابستگی هزینه چندانی نداشت. صادرات از بصره کوتاه ترین و 
اقتصادی ترین مسیر برای انتقال نفت عظیم میادین جنوب عراق به بازار 
آسیا بود. اما جنگ نشان داد، کارایی جغرافیایی با تاب آوری جغرافیایی 
یکسان نیست. مســیری که در روزهای عادی ارزان ترین گزینه است، 
ممکن اســت در زمان بحران به بزرگ ترین نقطه آســیب‌پذیری تبدیل 
شود. همین مسئله باعث شده، بغداد با سرعت بیشتری به دنبال راهی 
برای فرار باشــد. یکی از این راه ها ترکیه است. عراق و ترکیه در ابتدای 
گوست یک توافق یک  ســاله برای ادامه استفاده از خط لوله عراق- آ
ترکیه امضا کردند. این توافق امکان انتقال تا ۷۵۰هزار بشــکه نفت در 
روز را فراهم می کند هرچند جریان واقعی فعلی بســیار کمتر اســت و 
در هفته‌های اخیر حدود ۱۳۰ تا ۱۷۰ هزار بشــکه در روز گزارش شده 
اســت. بغداد امیدوار اســت در آینده صادرات از این مســیر را به یک 
میلیون بشــکه در روز برســاند. مقصد نهایی، بندر جیحان در ساحل 
مدیترانه اســت؛ یعنی نفت عراق بدون عبور از هرمز مستقیماًً به بازار 
مدیترانه، دسترســی پیدا می کند. راه دیگر، سوریه است. عراق از زمان 
شدت گرفتن بحران، انتقال نفت و فرآورده از مسیر زمینی سوریه به بندر 
بانیاس را آغاز کرده است. برنامه بغداد شامل صادرات حدود ۵۰ هزار 
بشکه نفت خام در روز از این مسیر و افزایش حمل فرآورده هایی مانند 
نفتا و نفت کوره اســت. سوریه نیز ظرفیت بندر بانیاس را برای پذیرش 
صدها کامیون نفتکش در روز افزایــش داده و صحبت از احیای خط 
لوله قدیمی با ظرفیت احتمالی ۳۰۰ هزار بشکه در روز مطرح است. این 
مسیر در مقایسه با صادرات دریایی از بصره گران و پیچیده است اما در 
اقتصاد جنگی، ارزش یک مسیر فقط با قابلیت استفاده در زمان بحران 
سنجیده می شــود که خودش یک دارایی اقتصادی است. اردن نیز از 
همین تغییر جغرافیای تجارت سود برده است. حتی اگر منفعت اصلی 
آن فعلًاً از تجارت کالایی دیگر باشــد نه صــادرات نفت عراق. حجم 
کالاهای ترانزیتی از بندر عقبه در نیمه نخســت سال ۲۰۲۶ نسبت به 
مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۵۵ درصد افزایش یافته است. بخشی 
از کالاهایی که پیش از این از بنادر جنوبی عراق وارد می شــدند اکنون 
در عقبه تخلیه و حدود ۷۶۰کیلومتر با کامیون به عراق منتقل می شوند. 
نتیجه آن اســت، بحرانی که فعالیت بنادر خلیج فارس را محدود کرده 
برای شــرکت های بندری و حمل‌ونقل اردن، کســب‌وکار تازه ساخته 
اســت. بغداد حتی به این راه حل های موقت اکتفا نکرده است. دولت 
عراق به دنبال ایجاد شبکه‌ای است که میادین جنوبی بصره را از طریق 

خط لوله به شمال و غرب کشور متصل کند و امکان صادرات از ترکیه، 
ســوریه و در مرحله‌ای دیگر از عقبــه در اردن را فراهم آورد. وزیر نفت 
گوست اعلام کرد، طرح خط لوله جدید بصره به فیش خابور  عراق در آ
و شاخه‌ای از حدیثه به بانیاس در دست بررسی است و مرحله دیگر نیز 
مسیر اردن را دربر می گیرد. هدف روشن است: عراق دیگر نمی خواهد 
تمام نفت جنوبش، گروگان یک تنگه باشــد. این تغییر فقط مختص 
عراق نیست. عربستان سعودی و امارات نیز سال هاست برای کاهش 
وابستگی به هرمز سرمایه گذاری کرده‌اند. عربستان از خطوط انتقال به 
دریای سرخ برخوردار اســت و امارات خط لوله حبشان-فجیره را در 
اختیار دارد که نفت ابوظبی را به ساحل دریای عمان، بیرون از هرمز، 
منتقل می کند. جنگ اخیر ارزش این زیرساخت ها را به  شدت افزایش 
داده و پروژه های توسعه خطوط لوله و بنادر جایگزین در منطقه شتاب 
گرفته‌اند. در مقابل، کشورهایی مانند قطر و کویت که امکان دور زدن 
هرمز برای بخش بزرگی از صادرات شان محدودتر است، آسیب پذیری 
بیشــتری نشــان داده‌اند. بنابراین جنگ یک درس اقتصاد جغرافیایی 
مهم دارد. این که زیرســاخت اضافی که در زمان صلح ممکن اســت 
پرهزینه و حتی غیرضروری به نظر برسد، در زمان بحران به بیمه تبدیل 
می شود. برای ایران این تحول معنایی دوگانه دارد. از یک سو، موقعیت 
جغرافیایــی ایران، امــکان اثرگذاری بر یکــی از مهم ترین گلوگاه های 
تجارت انرژی جهان را فراهم کرده اســت. تنگه هرمز همچنان آنقدر 
مهم اســت که کاهش تردد از آن می توانــد، قیمت جهانی نفت را بالا 
ببرد و بازارهای جهانی را نگران کند. هفته گذشته قیمت برنت با رشد 
۷.۶ درصدی روبه‌رو شد و محدود شدن تردد کشتی ها یکی از عوامل 
اصلی افزایش »صرف ریسک ژئوپلیتیک« بود. اما از سوی دیگر همین 
جغرافیا می تواند علیه ایران عمل کند. ایــران نیز برای صادرات نفت، 
واردات کالا و دسترسی به شبکه تجارت دریایی به خلیج فارس وابسته 
است. هر اندازه دیگر کشورهای منطقه مسیرهای جایگزین بیشتری 
ایجاد کنند، قدرت ناشی از گلوگاه هرمز کمتر انحصاری می شود. اگر 
عراق بتواند یک میلیون بشکه نفت را از ترکیه صادر کند، امارات ظرفیت 
فجیره را افزایش دهد، عربستان صادرات دریای سرخ را گسترش دهد 
و کالاهای عراق از عقبه وارد شــوند، بخشــی از تجارت منطقه برای 
همیشــه از هرمز فاصله خواهد گرفت. اینجاســت که جنگ ممکن 
است، اثری بلندمدت تر از خسارت های فوری ایجاد کند. شرکت ها و 
دولت ها پس از تجربه یک شوک بزرگ معمولًاً حاضرند برای کاهش 
ریسک، پول بیشــتری خرج کنند. مسیری که پیش از جنگ به دلیل 
هزینه بالاتر اقتصادی نبود پس از جنگ ممکن است توجیه پذیر شود. 
یک خط لوله چندمیلیارد دلاری دیگر فقط با تفاوت هزینه حمل نفت 
مقایسه نمی شود. ارزش »اطمینان از صادرات در روز بحران« نیز وارد 
محاســبه می شــود. به همین دلیل اختلال در تجارت الزاماًً به معنای 
نابودی تجارت نیست و اغلب به معنای بازآرایی تجارت است. مسیرها 
عوض می شــوند، بنادر تازه رونق می گیرند، خطوط لوله جدید ساخته 
می شوند و کشورهایی که جغرافیای متنوع تری دارند، سهم بیشتری از 
بازار می گیرند. قاعدتا عراق هنوز فاصله زیادی با تبدیل‌ شدن به برنده 
بحران دارد. صادراتش پایین تر از دوره پیش از جنگ اســت، تخفیف 
ســنگینی برای فروش نفت می‌دهد و مســیرهای جایگزین آن هنوز 
ظرفیت محدودی دارند. اما آنچه در بغداد، جیحان، بانیاس و عقبه در 
حال رخ دادن است یک پیام روشن دارد: منطقه در حال قیمت گذاری 
دوباره »ریسک هرمز« اســت. در نهایت، بازنده و برنده جنگ فقط 
با تعداد بشــکه‌های امروز تعیین نمی‌شوند. برنده بلندمدت، کشوری 
است که بتواند ســریع‌تر خود را با جغرافیای تازه تجارت تطبیق دهد. 
عراق اکنون در تلاش است از کشوری وابسته به یک مسیر صادراتی به 
کشوری با چند دروازه تبدیل شود. اگر این طرح ها عملی شوند ممکن 
اســت، مهم ترین میراث اقتصادی بحران هرمز نه مقدار نفتی باشد که 
چند ماه صادر نشد بلکه نقشه تازه‌ای باشد که تجارت منطقه برای فرار 

از تنگه ترسیم می کند.

به کام عراق
اختلال هرمز چگونه برای همسایگان ما فرصت ایجاد کرده است؟

سعید مشهوری

گروه اقتصاد

مهتا معرفت

گروه اقتصاد

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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شهز

خبر برکناری شــهرام کرمی از مدیریت فرهنگسرای ارسباران 
تنها چند روز پس از برگزاری مراسم بزرگداشت بهرام شاه محمدلو، 
»آقای حکایتی« تلویزیون، منتشر شد؛ مراسمی که حضور شماری 
از زنان هنرمند بدون حجاب در آن، واکنش رسانه های اصولگرا را 
به‌دنبال داشت. همزمانی این دو اتفاق خیلی ‌زود این گمانه را شکل 
داد که تغییر مدیر فرهنگســرای ارسباران با حواشی مراسم ارتباط 
داشته اســت. با این  حال سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 
این روایت را رد کرده و می گوید، فرآیند جابه جایی شــهرام کرمی 
از مدت ها قبل آغاز شده بود. مراسم »شب شعر و موسیقی کانون 
زمستان« روز جمعه ششم شــهریورماه در فرهنگسرای ارسباران 
برگزار شد و به بزرگداشت بهرام شــاه‌محمدلو، بازیگر و کارگردان 
باســابقه تئاتر و تلویزیون، اختصاص داشــت. راضیــه برومند، 
احترام برومند، رضا بابک، رضا فیاضی، رسول نجفیان و ایرج راد 
از جمله حاضران این برنامه بودند. احترام برومند، بازیگر و مجری 
تلویزیون و لیلی رشــیدی، بازیگر ســینما و تئاتر نیز در این مراسم 
حضور داشتند. انتشار تصاویر این برنامه در فضای مجازی، به‌ویژه 
درباره پوشــش برخی زنان حاضر در مراسم، به سرعت مورد توجه 
رسانه های اصولگرا قرار گرفت. در ادامه، خبر تغییر شهرام کرمی از 
مدیریت فرهنگسرای ارسباران منتشر شد؛ اتفاقی که به دلیل فاصله 

زمانی کوتاه با مراسم به موضوعی خبرساز تبدیل شد.

حاشیه‌ای که از یک مراسم فرهنگی فراتر رفت
واکنش ها به مراســم ارســباران تنها به شــبکه های اجتماعی 
محدود نماند. خبرگزاری فارس در یادداشتی با عنوان »عرفی سازی 
بی حجابی« از حضور بازیگران زن بدون حجاب در این برنامه انتقاد 
کرد و خواستار پاسخگویی مسئولان و دســت‌اندرکاران برگزاری 
مراسم شد. در چنین شرایطی، انتشار خبر برکناری مدیر فرهنگسرا 
به طور طبیعی این پرســش را به‌وجود آورد که آیا مدیریت یک مرکز 
فرهنگی شــهرداری، مسئول نظارت بر پوشش مهمانان نیز هست 
و آیا حاشــیه های یک برنامه می تواند برای مدیر آن پیامد مدیریتی 

داشته باشد؟ 
شهرداری تهران اما پاسخ منفی به این پرسش داده است. روابط 
عمومی ســازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهران در گفت‌وگو با 

حاشیه های آقای حکایتی!حاشیه های آقای حکایتی!
تغییر مدیر ارسباران پس از حاشیه حجاب در یک مراسم  تجلیل خبرساز شد

شهری تهران نمود پیدا کرده اســت؛ از حضور نیروهای موسوم به 
حجاب بان در مترو گرفته تا اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی 
مرتبط با حجاب و سبک زندگی. زاکانی در اردیبهشت ۱۴۰۲ پس 
از بالا گرفتن بحث حضور حجاب بان هــا در مترو از فعالیت های 
»ایجابی« شهرداری در حوزه حجاب در ده ها ایستگاه مترو سخن 
گفت و اعلام کرد که شهرداری از ماه ها قبل در ۷۰ ایستگاه مترو در 
این زمینه فعالیت داشته است. در سال های بعد نیز موضوع حجاب 
در سیاست های اجتماعی شهرداری ادامه پیدا کرد. نصب پرده میان 
بخــش زنان و مردان در برخی واگن های مترو با عنوان »صیانت از 
حریم بانوان« همچنین اعلام همکاری شهرداری با نیروی انتظامی 
در اجــرای طرح نــور در فروردین ۱۴۰۳ از جملــه مواردی بود که 
نقش مدیریت شهری در سیاســت های مرتبط با پوشش را دوباره 
به موضوع بحث تبدیل کرد. البته میان مسئولیت‌های شهرداری و 
وظایف قانونی نیروی انتظامی تفاوت وجود دارد و شهرداری به طور 
کلی ضابط قضایی محســوب نمی شود. با این‌ حال ورود مدیریت 
شهری به موضوعاتی مانند حجاب، سبک زندگی و نحوه استفاده 
از فضاهای عمومی در دوره زاکانی به یکی از محورهای قابل توجه 

سیاست فرهنگی شهرداری تبدیل شده است.

مسئله اصلی؛ مدیر فرهنگسرا تا کجا مسئول است؟
اگر روایت شــهرداری را مبنا قرار دهیم، شــهرام کرمی به دلیل 
اتفاقات مراسم بزرگداشــت بهرام شاه محمدلو برکنار نشده و تغییر 
او بخشــی از برنامه قبلی ســازمان فرهنگی هنری بوده است. در 
این  صورت پرســش اصلی دربــاره زمان بندی ایــن جابه جایی و 
دلایل مدیریتی آن اســت. اما اگر قرار باشد، حواشی مراسم را در 
چارچوب سیاست فرهنگی شهرداری بررسی کنیم، سوال مهم تری 
مطرح می شــود: در مراکز فرهنگی وابسته به شهرداری، مسئولیت 
مدیر تا کجا ادامه پیدا می کند؟ آیا وظیفه مدیر صرفاًً انتخاب برنامه، 
هماهنگی ســالن و تأمین امکانات است یا باید درباره نوع پوشش 

مهمانان نیز پاسخگو باشد؟
پاسخ به این سوال صرفاًً درباره شهرام کرمی یا فرهنگسرای 
ارسباران نیست. این پرســش به تعریف نقش مراکز فرهنگی 
شــهرداری در شهر بازمی گردد؛ اینکه فرهنگسراها قرار است 
محل حضــور گروه های مختلف فرهنگی و هنری باشــند یا 
باید در چارچوب سیاســت های فرهنگی و اجتماعی خاص 
مدیریت شــهری فعالیت کنند. فعلًاً پاسخ رسمی شهرداری 
این است که »برکناری به دلیل حجاب مهمانان نبوده است«. 
اما تا زمانی  که جزئیات بیشــتری درباره فرآیند تغییر مدیریت 
ارسباران منتشــر نشــود، همزمانی این جابه جایی با حاشیه 
مراســم »آقای حکایتی« همچنان مهم ترین بخش این پرونده 
خواهد بود؛ پرونده‌ای که از یک مراسم بزرگداشت آغاز شد، به 
پوشش چند هنرمند رسید و در نهایت، صندلی مدیریت یکی از 

شناخته شده ترین فرهنگسراهای تهران را خالی کرد.

کاهش تــراز آب دریای خزر دیگر صرفاًً یک تغییر 
طبیعی در خط ساحلی نیست؛ روندی که طی حدود 
۱۵ سال گذشته شــدت گرفته اکنون به تهدیدی برای 
تالاب ها، زیستگاه های آبی و معیشت جوامع ساحلی 
تبدیل شــده اســت. به گفته عباس محمــدی، مدیر 
انجمن دیده بان کوهستان در این مدت حدود ۲۴ هزار 
کیلومتر مربع از ســطح خزر کاسته شده و تراز آب نیز 

نزدیک به دو متر پایین رفته است.
تغییرات اقلیمی و گرمایش زمیــن از عوامل مؤثر 
بر پســروی خزر هســتند اما محمدی معتقد است، 
نمی توان همه این روند را به افزایش دما نســبت داد. بر 
اساس پژوهش های مشــترک محققان ایرانی و روس 
افزایش تبخیر و کاهــش بارندگی در حوضه ولگا، که 
حدود ۹۰ درصد آب خــزر را تأمین می کند، به تنهایی 
توضیح‌دهنده این کاهش نیست. در مقابل، سدسازی، 
انتقال و انحراف آب و برداشت بی‌رویه برای کشاورزی 
و صنعت از عوامل مهمی هستند که باید جدی گرفته 

شوند.

میانکاله در خط مقدم
ســواحل کم عمق شــمالی خزر آســیب پذیرترند؛ 
منطقه‌ای که با وجود ســهم ۳۰ درصدی از مساحت 
دریــا، تنها یک درصــد آب آن را در خــود جای داده 
است. در ایران، میانکاله یکی از روشن ترین نمونه های 
این بحران اســت. طی ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر، آب در این 
منطقه چند صد متر عقب نشســته و کاهش ورود آب 

شیرین، تعادل تالاب را برهم زده است.
پسروی خزر الزاماًً به معنای خشک‌ شدن آن مانند 
آرال نیســت اما می تواند، پیامدهای گسترده‌ای داشته 
باشد. برخی برآوردها از احتمال کاهش ۱۰ تا ۳۰ متری 
ســطح آب تا پایان قرن خبــر می‌دهند. همزمان ورود 
سالانه حدود یک میلیون تن نفت و فاضلاب با کاهش 
حجم آب، اثر آلاینده ها را تشدید می کند. خزر با حدود 
۶۰۰ گونه جانــوری و گیاهی اندمیک اکنون با کاهش 

جمعیت برخی گونه ها و افت صید روبه‌روست.
راهکار در کنار توجه به اقلیــم، کاهش مداخلات 
انســانی، تأمین حقابه و همکاری مؤثر کشــورهای 
ساحلی است؛ زیرا نجات خزر بدون مدیریت مشترک 

منابع آب و آلودگی ممکن نخواهد بود.

خزر؛ پسروی آرام، بحران فزاینده
سالانه حدود یک میلیون تن نفت

وارد دریا می شود

محیط زیست

رویداد۲۴ اعلام کرده که شــهرام کرمی به دلیل پوشــش مهمانان 
مراسم بزرگداشت »آقای حکایتی« برکنار نشده و جابه جایی او از 
قبل در دستورکار سازمان قرار داشته است. این مقام مسئول گفته 
است: »شــهرام کرمی، مدیر فرهنگسرای ارسباران، بابت حجاب 
نداشتن مهمان ها و بازیگران مراسم نکوداشت آقای حکایتی اخراج 
نشده است. پروسه رفتن او و جابه جایی‌اش از قبل در جریان بود«.
به گفته روابط عمومی ســازمان فرهنگی هنری، کرمی حدود 
چهار سال مدیریت فرهنگسرای ارسباران را برعهده داشته و قرار 

بوده در ترکیب مدیریتی این مجموعه تغییراتی ایجاد شود.
شــهرداری همچنین تأکید کــرده که پایان مســئولیت کرمی 
در ارســباران به معنــای خروج او از مجموعــه مدیریت فرهنگی 
شهرداری نیست و او قرار است در جایگاه دیگری به فعالیت خود 

ادامه دهد. اما مسئله در همین  جا تمام نمی شود.

چرا ماجرای ارسباران حساس شد؟
اگر تغییر مدیر فرهنگسرای ارســباران یک جابه جایی معمول 
مدیریتی بوده باشــد، همزمانــی آن با یکــی از بحث‌برانگیزترین 
برنامه های فرهنگی اخیر این مجموعه، توضیح بیشتری درباره زمان 
و دلایل تغییر می طلبد. به خصوص آنکه فرهنگسرای ارسباران یکی 
از شناخته شده ترین مراکز فرهنگی شهرداری تهران است و شهرام 
کرمی نیز چهره‌ای شناخته  شده در حوزه تئاتر و نمایشنامه نویسی 
محسوب می شــود. کرمی پیش از حضور در مدیریت ارسباران در 
مسئولیت های مختلف فرهنگی فعالیت داشته و در بهمن ماه ۱۴۰۴ 
نیز در جمع داوران جشنواره تئاتر فجر حضور داشت. از سوی دیگر 
فرهنگسرای ارســباران در سال های گذشته، میزبان طیف متنوعی 
از برنامه هــای فرهنگی و هنری و چهره های شــناخته  شــده بوده 
است. به همین دلیل تغییر مدیریت آن نمی تواند صرفاًً یک انتصاب 
اداری کم‌اهمیت تلقی شود. با این‌ حال، تا زمان تنظیم این گزارش، 
شــهرداری تهران درباره جزئیات فرآیند تغییر مدیریت ارسباران، 
زمان آغاز آن و علــت دقیق تصمیم بــه جابه جایی کرمی توضیح 

بیشتری ارائه نکرده است.

سابقه‌ای که حاشیه ها را بزرگ تر می کند
دلیل دیگری که باعث شــده، خبر تغییر مدیر ارسباران بیش از 
یک جابه جایی عادی مورد توجه قرار بگیرد، ســابقه سیاست های 
فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در دوره علیرضا زاکانی است. 
موضوع حجاب طی سال های گذشته بارها در سیاست های مدیریت 

گروه اجتماعی: »مصوبه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای 
بانوان نهایی شــده و پلیس راهور فراجا موظف به اجرای این 
فرآیند اســت«. این تازه‌ترین اظهارنظر زهرا بهروزآذر، معاون 
رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، درباره مطالبه چند ساله 
زنان برای دریافت گواهینامه موتورســیکلت است؛ موضوعی 
که پس از سال ها اختلاف نظر میان دستگاه های مختلف اکنون 
بــه مرحله اجرا رســیده، هرچند هنوز رونــد ثبت نام و صدور 

گواهینامه آغاز نشده است.
بهروزآذر در گفت‌وگو با صداوسیما با اشاره به نهایی شدن 
مصوبه دولت گفت، پلیس راهور فراجا مکلف اســت، فرآیند 
صدور گواهینامه موتورســیکلت برای زنان را اجرایی کند. به 
گفته او، ابعاد حقوقی موضوع حل‌وفصل شــده و مشــخص 
نیســت چرا این مصوبه هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. او 
توضیح داد که طرح موضوع از جایی آغاز شد که زنان، به‌ویژه 
زنانی که امکان استفاده از موتورســیکلت را نداشتند، درباره 
دشواری های رفت‌وآمد خود با مســئولان تماس می گرفتند. 
بهروزآذر گفت برخی زنان مجبور بودند برای جابه جایی، ترک 
موتورســیکلت مردانی بنشینند که محرم آنها نبودند؛ وضعیتی 
که به گفته او برای بسیاری از زنان آزاردهنده بود و می توانست 
مصداق خشــونت علیه زنان تلقی شود. معاون رئیس جمهور 
همچنین به مســئله بیمه اشاره کرد. به گفته او، بخشی از زنان 
موتورســواری را آغاز کرده بودند اما به دلیل نداشتن گواهینامه 

از پوشــش بیمه‌ای برخوردار نبودنــد. او این وضعیت را یک 
دوگانگی جدی دانســت؛ زیرا از یک ســو زنان می توانســتند 
به عنوان ترک نشین از موتورسیکلت استفاده کنند اما از سوی 

دیگر امکان دریافت مجوز رسمی برای رانندگی نداشتند.

اختلاف بر سر تفسیر قانون
ریشــه این اختلاف به تبصــره ماده ۲۰ قانون رســیدگی به 
تخلفات رانندگــی مصوب ســال ۱۳۸۹ بازمی گــردد. در این 
تبصره، مســئولیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان 
بر عهــده نیروی انتظامی گذاشــته شــده اســت. پلیس راهور 
طی ســال های گذشته، ســکوت قانون درباره زنان را به معنای 
منع صدور گواهینامه برای آنان تفســیر کــرده بود؛ درحالی  که 
شماری از حقوقدانان معتقد بودند در قوانین موجود، ممنوعیت 
صریحــی برای موتورســواری زنان وجود نــدارد. در روزهای 
اخیر اظهارنظرهای متفاوت مســئولان بــار دیگر این موضوع 
را به صدر اخبار بازگرداند. ســیدکاظم دلخوش، معاون تقنینی 
ریاست جمهوری، پنجم شــهریور از ارائه لایحه‌ای به مجلس 
برای اصلاح تبصره مــاده ۲۰ خبر داده بود. پس از آن غلامعلی 
غضنفرآبادی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اعلام کرد 
صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان از نظر قانونی ایرادی 
ندارد. با این‌ حال ســخنگوی دولت در نشست خبری یازدهم 
شــهریور گفت، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان منع 

قانونی ندارد و دولت به همین دلیل روی لایحه‌ای در این زمینه 
کار نکرده است. بهروزآذر نیز پیش تر گفته بود برای موتورسواری 
زنان نیازی به قانون یــا مقررات جدید وجود ندارد و موضوع با 
قوانین موجود قابل حل است. در مقابل، برخی مسئولان پلیس 

راهور همچنان بر تفسیر قبلی از قانون تأکید داشتند.

هشدار درباره پیامدهای بیمه‌ای
همزمــان بــا اعلام نهایی شــدن مصوبه دولــت، مهدی 
قمصریان، مدیرعامل صندوق تأمین خسارت های بدنی، گفت 
صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در مراحل پایانی قرار 
دارد. او درباره آمار حوادث موتورســیکلت های مورد استفاده 
بانوان گفت، اطلاعات موجود هنوز به طور کامل تلخیص نشده 
اما به نظر می‌رسد، حوادث مربوط به زنان در مقایسه با مردان 
کمتر گزارش شده باشد. قمصریان البته تأکید کرد که پایین تر 

پلیس ملزم به صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان شد

فرمان دولتی

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

بــودن آمار حــوادث می تواند به کمتــر بودن تعداد 
موتورسیکلت های مورد اســتفاده زنان نیز مربوط 
باشــد. با این‌ حال به گفته او، بررسی های موجود 
نشان می‌دهد، زنان در رانندگی عموماًً محتاط تر و 

قانون مندتر عمل می کنند.
مدیرعامل صندوق تأمین خســارت های بدنی 
دربــاره پیامدهــای رانندگی بــدون گواهینامه نیز 
هشدار داد. بر‌اساس توضیحات او، صندوق موظف 
است، خســارت وارد شده به زیان‌دیدگان شخص 
ثالث را پرداخت کنــد اما پس از آن می تواند، مبلغ 
پرداختــی را از راننده فاقد گواهینامــه یا بیمه نامه 
مطالبه کند. او تصریــح کرد که راننده مقصر فاقد 
گواهینامه از نظر قانونی، امکان دریافت خسارت 

برای آسیب وارد شده به خودش را ندارد.

افزایش استفاده از موتورسیکلت در شهرها
به گفته قمصریان، اســتفاده از موتورســیکلت 
توســط زنان در مناطق شــهری و حتی غیرشــهری درحال 
گســترش اســت. او موتورسیکلت را وســیله‌ای اقتصادی و 
متناســب با شرایط فرهنگی و نیازهای جامعه دانست و گفت 
اراده جدی دولت برای اجرای این تصمیم وجود دارد. به گفته 
او، آموزشــگاه های رانندگی متناســب با موتورسیکلت بانوان 
و شــرایط و ضوابــط مربوط به آن نیز ابلاغ شــده و مقدمات 
صدور گواهینامه در دســترس قرار دارد. در ســال های اخیر 
گرانی خودرو، افزایش هزینه های رفت‌وآمد، ترافیک سنگین 
و فاصله زیاد میان محل سکونت و محل کار، موتورسیکلت را 
برای بخشــی از زنان به وسیله‌ای سریع و کم هزینه تبدیل کرده 
است. حضور زنان موتورسوار در شهرهایی مانند تهران، مشهد 
و یزد دیگر پدیده‌ای محدود یا اســتثنایی نیست اما نبود مسیر 
رسمی برای دریافت گواهینامه، آنان را در موقعیتی قرار داده که 

میان نیاز روزمره و الزامات قانونی گرفتار شده‌اند.
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